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   اسی ارشداستعداد تحصیلی کارشن

 

 دمهقم

اضافه   (MBA) کسب و کارهای کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت آزمون ستعداد و آمادگی تحصیلی در ت اسؤال به  1386بخش تصحیح جملات از سال 

این ساختارها و   تشخیصو نیز سنجش آنان در حوزه  با ساختارهای نادرست رواج یافته در زبان فارسیآزمون  داوطلبان اینشد و هدف از آن، آشنا کردن 

 GMATالمللی های بینزمون است. اهمیت این موضوع چنان است که تصحیح جملات، بخشی را نیز در آمدیران آینده نوان عبه  هابردن آن کارپرهیز از به 

 شوند. به خود اختصاص داده است که در آن، سؤالت مطابق با قواعد زبان انگلیسی مطرح می 
 

گذاری  شماره   3و  2، 1و با اعداد  شده  یا عبارت کوتاه آن خط کشیدهملات شامل یک جمله یا عبارت است که زیر سه کلمه تصحیح ج هر سؤال در بخش

شوند و در صورتی که هر سه بخش  ن، به عنوان گزینه پاسخ انتخاب میهای سؤال هستند که در صورت نادرست بودا درواقع گزینه هشده است؛ این بخش 

 شود. مشخص شده است، انتخاب می   4ه بدون خطا که با عدد  د، گزینن درست باش

 

 اند:آوری شده بع زیر جمع از منااست که  ری زبان فارسی  ها در این سؤالت، برخی قواعد کاربردی و دستومعیار درست یا نادرست بودن گزینه 

 ابوالحسن نجفی  ثرا   «غلط ننویسیمکتاب »  -1

 دکتر حسن انوری و دکتر یوسف عالی عباس آباد   ثرا  «سخن نویسی  فرهنگ درست کتاب »  -2

 

 :نداشده تقسیم  کلی    بخشبه دو    د در متن حاضرقواعاین  

 ها کیب و تر  هاقواعد کاربردی کلمه   –  1

 جمع بستن کلمات  •

 قید •

 ؤنث مصفت   •

 حشو  •

 گرته برداری  •

 استفاده نابجای کلمات  •

 های غلط ها و ترکیب کلمه  •

 کلمات متشابه  •

 مگون های هواژه  •

 ملایی ت انکا •

 فارسی   در دستور زبان  هاجمله ها و  فعلقواعد    -2

 تکرار و حذف فعل  •

 عبارت وصفی  •

 جملات مرکب  •

 حروف اضافه  •

 رازنویسی د •

 

اه با پاسخ تشریحی  مره  1402تا    1386ال  سری از س ؤالت آزمون سراس  ،های مختلفدر هر بخش علاوه بر بیان قواعد، نکات مربوط، استثناها و مثال 

 .ضوع حاصل گردداند تا درک بهتری از موآورده شده 

 

است   تنها  درسنامه حاضر  امید  ارشد  اوطلبانبه دنه  کارشناسی  پاس  آزمون  به سدر  ت خ  توجهی  صحیح جملات  ؤالت  بلکهنمایدکمک شایان    عنوان به   ، 

 قرار گیرد.  فارسی  نثر فصیحنویسی و  دوستداران درست   فادهاست  مورد  زصه و موجخلا   یمرجع
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 هاو ترکیب هاکلمهاربردی قواعد ک

 جمع بستن کلمات

 های جمع نشانه

 جمع با »ها« و »ان«
 استفاده کرد.    هاواژه ها برای جمع بستن  های صحیح جمع در زبان فارسی، »ها« و »ان« هستند و تا حد ممکن باید از آن نشانه 

 ها. ه ها، خانشود؛ مانند کتاب ی اسم غیرجانداران معمولً با »ها« جمع بسته م •

 ران.شود؛ مانند: پسران، کبوت ها و جانوران معمولً با »ان« جمع بسته می اسم انسان  •

 ها، درختان.تواند هم با »ها« و هم با »ان« جمع بسته شود؛ مانند درخت اسم گیاهان می  •

 ها، کودکان. ها، آقایان، بچه خانم  د: سهولت تلفظ و آهنگ کلمه در جمع بستن با »ها« یا »ان« مؤثر است؛ مانن •

حفظ »ه« غیرملفوظ    ؛شودد، این »ه« حذف و »گان« به اسم افزوده می »ان« اگر انتهای آن اسم »ه« غیرملفوظ داشته باش  باهنگام جمع بستن اسمی   •

 . نادرست استدر این مورد  
 

     

«نا» اب عمج برده 
⎯⎯⎯

 
 بردگان  ← گان برده 

«نا» اب عمج دیده 
⎯⎯⎯ 

 دیدگان  ← گان دیده 

«نا» اب عمج ته شک
⎯⎯⎯

 
 کشتگان  ← گان کشته 

«نا» اب عمج سنه گر
⎯⎯⎯ 

 نگان گرس ← گان گرسنه 

 جمع با »ات«
 . دارد  جمع با »ات« که متعلق به زبان عربی است، در فارسی نیز متداول است اما قواعد خاص خود را

 از:  تندخلاصه عبارطور  به    قواعد جمع با »ات«

  اند، تا حد امكان نبايد با »ات« جمع بست.از زبان عربي گرفته شدههايي غير يي را كه در اصل فارسي هستند يا از زبانهاژهاو -1

 عبارتند از:   هاواژه برخی از این  

 

           
 ها گرایش  ← گرایشات   ها ش تراو ← تراوشات   ها آزمایش  ← آزمایشات 

 ها گزارش  ← گزارشات   ها تلگراف  ← تلگرافات   ها باغ  ← ت غابا

 ها گمرک  ← گمرکات   دستورها  ← دستورات   ها برات، برات  ← بروات 

 ها نگارش  ← نگارشات   ها ش سفار ← سفارشات   ها بلوک ← بلوکات 

 ها رهمن ← نمرات   ها فرمایش  ← فرمایشات   ها پیشنهاد  ← پیشنهادات 

 

 است.    درست  مع »دهِ«»دهات« در ج  استثنا:

گیرند و تلفظ آن، مشکل است و نیز اینکه »دهات« از قدیم در فارسی به  قرار میپشت سر هم  »ه« فارسی است، ولی چون در جمع با »ها« دو ه«دِ »

 رفته است، »دهات« اشکالی ندارد.   کار 
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 . انند گزارشواژه است؛ مآن  در    «ژ، گچ،  پ،  روف » ، وجود حعربییا غیر  های فارسیواژه یص  های تشخ ی از راه یک •

 ؤمن.، مژه است؛ مانند خیّردر آن وایا همزه  های عربی، وجود تشدید  های تشخیص واژه از راه ی  یک •

 دهد اجازه نمی   ز گمرکات کشور یک ا هیچ اند. در این زمینه،  تاکنون به خوبی عمل کرده   ق کال به مبارزه با قاچا تمامی نهادهای مربوطه   1مثال

 ( 95ال  ی ـ سسر اآزمون سر) بدون خطا ود.  کشور شوارد    غیرقانونی  کالیی 

ت« که متعلق به زبان عربی  وجود حرف »گ« در کلمه »گمرک« نشان از غیرعربی بودن آن است؛ بنابراین، جمع بستن آن با »ا   ؛2گزينه    پاسخ:

 ادرست است.است، ن

در سال جدید، بودجه آموزشی عالی افزایش یافته و    ،رسیده براساس گزارشات .  مطرح و تصویب شدر جلسه امروز مجلس،  بودجه، د  کلیات لیحه 2مثال

 ( 97ال  ی ـ سزمون سراسر آ) بدون خطا .  موجب خرسندی دانشجویان گردیده است

« که متعلق به زبان عربی  ستن آن با »ات براین، جمع بآن است؛ بنا  یرعربی بودن« نشان از غزارش»گ« در کلمه »گ  حرف  وجود  ؛2گزينه    پاسخ:

 است.  است، نادرست

 مانند ادبیات، دخانیات، عملیات، لبنیات، شیلات.   ؛درونمی کار  ها به های مختوم به »ات« مفرد ندارند یا مفرد آن ع از جمبعضی   •

اما  ها« که هر دو جمعِ »مقدمه« هستند مانند »مقدمات« و »مقدمه د، دار« تفاوت معنایی وجود با »ات« و جمع با »هاها، میان جمع در بعضی از واژه  •

 فاوتی دارند. معنای مت

تا     مثال برا  مقدمه لزم  دولت در تلاش است  اما    ابشمارگان کت  شیافزا  یرا  ا  احتمال کمی هستانجام دهد،  توفی که در  راه            بدون خطا .  دبایق  ین 

 ( 89ال  ی ـ سسر )آزمون سرا     

 که با »ات« جمع بسته شده و به »مقدمات« تبدیل شده باشد.   رود کار  دادن« و نظایر آن به تواند با »انجام فقط در حالتی می   دمه« »مق   ؛1نه گزي  پاسخ:

 ست. ف يا كمتر از سه حرف دارند نبايد با »ات« جمع برا كه سه حر هاييواژه -2

   
 ، آثار اثرها ← جمعِ »اثر«   «اثرات »

 ا رهخط ← « طر »خ جمعِ  «خطرات»

 ها سال  ← جمعِ »سنه«   «سنوات »

 آراء   ،نظرها ← جمعِ »نظر«   «نظرات»

 افراد   ،نفرها ← جمعِ »نفر«   «نفرات»

 راین، درست است.»نظریات« جمع »نظریه« است نه »نظر«؛ بناب •

 است.این، درست  برست نه »ثمر«؛ بنا »ثمرات« جمع »ثمره )یک میوه(« ا •

مصرف    خطرهای احتمالیکنند بلکه    ید خود را معرفی تول  یتا نه فقط محتوا  ال شده استاعم  هاه نبر کارخا  ایفزاینده فشارهای    ریاخ  یها در سال      مثال

   (88ال  آزمون سراسری ـ س) بدون خطا   .ان کنندیرا ب  هاآن 

 آمد نادرست بود.می  «خطرات ؛ اگر »درست است  «خطر »   معدر ج  «خطرها »  ؛4گزينه   پاسخ:

 با »ين« و »ون« ع جم
ها از »ان« )یا  است که به جای این نشانه  بهترن« و »ون« قواعد خاصی دارد. از آنجا که این قواعد در فارسی وجود ندارند، جمع بستن با »ی، عربیبان ز رد

 شود. »ها«( استفاده  

           
 مهندسان  ← مهندسین   متمولن ← نمتمولی  حاضران  ← حاضرین 

 ناظران  ← ناظرین   ران مساف ← رین افمس  داوطلبان  ← بین داوطل

 واجدان  ← واجدین   شترکان م ← مشترکین   ساکنان  ← ساکنین 

 اقتصادیان  ← اقتصادیون     معلمان ← معلمین  أمورانم ← مأمورین

1 2 

3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 

4 

1 2 

3 4 
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 بیان انقلا ← انقلابیون   منافقان  ← منافقین  الکان م ← مالکین 

 نیان حارو ← روحانیون   نانمؤم ← مؤمنین  مترجمان  ← مترجمین

 است.  درستجمع »سایر« به معنای »دیگران«  »سایرین« در    :ثنااست

صورت »سایرین« متداول است و به دلیل کاربرد    ای عربی است که یکی از معانی آن، »باقی، دیگر« است. جمع این واژه در فارسی به»سایر« واژه 

 توان آن را غلط دانست. نمی   زیاد،

دانش     مثال ممک  گاهی  اضمنی  مستندآسابه  ست  ن  از  شود  نی  آن  صاحب  آنکه  دلیل  به  اما  بالقوه  ،  سایرینارزش  برای  دانش  نیست،    این         باخبر 

 ( 91ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا .  ماندمستتر باقی می

 درست است.   2ه  بنابر توضیح بال، »سایرین« در گزین   ؛4گزينه   پاسخ:

 است.   درستها به دلیل کاربرد زیاد،  دن( در عربی است. به کاربردن این واژه مت تثنیه )دو تا بووالدین«، »ین« علا  زوجین، طرفین،های »واژه   رد •

 جمع مکسر
ستفاده از  ده است اما ا بان فارسی نیز ش بندند. این شیوه وارد زهای خاصی جمع می واعد زبان عربی است که در آن بعضی اسامی را با وزن جمع مکسر از ق

 :استنادرست  صورت    سهدر  آن  

 ورت مكسرصفارسي به هایواژهجمع بستن   -1

       
 ها خان  ← »خوانین« جمعِ »خان«   استادان  ← »استاد«   »اساتید« جمعِ

 ها دفتر ← »دفاتر« جمعِ »دفتر«   ها سهم   ،سهام ← »سهم«   »اسهام« جمعِ

 ها نفرما ← فرمان« »  ن« جمعِامی»فر  بندرها  ← « »بندر  »بنادر« جمعِ

     ها ان مید ← ان« جمعِ »مید»میادین«  

 شود.استفاده نميكه حتي در زبان عربي هم از آن طوریها بهاستفاده نادرست از اين ساختار در جمع بستن اسم -2

 
   

 ها حجم  ← »حجم« )در عربی: حجوم(   »احجام« جمعِ

 قشرها  ← ( ربی: قشور )در ع  »قشر«  »اقشار« جمعِ

 ساکنان  ← سکان( « )در عربی:  اکن»س   سکنه« جمعِ»

 های نژادیها و گروهجمع بستن نام بعضي از قوم -3
 

       
 لرها   ،لران ← « رلُ»الوار« جمعِ »  ا هارمنی   ،ارمنیان ← « ارمنی»ارامنه« جمعِ »

 ها تبریزی   ،زیانتبری ← »تبریزی« »تبارزه« جمعِ    ها ترک   ،ترکان ← « رکتُ»اتراک« جمعِ »

 ها ترکمان   ،ترکمانان ← « رکمان تُ»تراکمه« جمعِ »  ها افغان   ،افغانان ← « افغانجمعِ »  »افاغنه«

     کردها   ،کردان  ← « رد کُ»اکراد« جمعِ » 

 

 جمع جمع 
  عربی را ی مکسر  هاجمع   اری ازو بسی  است   دهقاعده رعایت نش   جمع باشد بنا بر قواعد نباید آن را دوباره جمع بست، اما در موارد متعدد این  ایواژه هرگاه  

 از:  عبارتند  ،ط نیستغلبه دلیل کاربرد زیاد  ها  که استفاده از آن   هاواژه ترین این  اند. مهم»ها«، »ان« و »ات« جمع بسته   اسی مجدداً بدر فار 

ها،  ها، اطراف ها، اعیان ها، اعمال اضبهتر است(، اعها«  ا )»سلاح هها، اسلحه ها، اسباب ارکان ها،  ها، اخبارها، ارباب ها، اجزاها، احوال آثارها، آمال  جمع با »ها«:

ها،  ها، منازل ها، مراتب ها، مالیات ها، فوایدها، قبایل ها، عملیات عجایب  ها،ها، خیرات ها، حواس ها، حوادث ها، حدودها، حقوق هرها، حروف اشعارها، بلادها، جوا

 نوادرها 

1 2 

3 4 
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 اربابان ملوکان،    »ان«:  جمع با

 وبات حب،  قوقات، رسومات، شئونات، عوارضات، عجایبات، قیودات، کسورات، لوازمات، نذورات، وجوهاتواهرات، ح امورات، جلت،  احوا  ات«:با »جمع  

های گازدار برای بدن مضر  و انواع نوشیدنی  دخانیاتو مصرف    لزمدن  ها برای ببزی ها و میوه س  ،حبوباتپزشکان بر این نظرند که خوردن انواع   1مثال

 ( 94ـ سال    آزمون سراسری) بدون خطا است.  

ه کاربردن آن درست  »حبّه« است؛ بنابراین، »حبوبات« جمع جمع است، اما ب  « و »حبوب« جمع »حَبّ« ووب»حبوبات« جمع »حب   ؛4گزينه    پاسخ:

 است. 

دهند  نتشار می واقع ا  برخلاف  اخبارهایی ها و  گزارش   بعضاًری کنند.  دفاع جانبدااز مردم بی باید    بازرسان مربوطی و  المللهای بین برخی از سازمان  2مثال

 ( 99ـ سال  آزمون سراسری  ) بدون خطا شود.  اعتمادی مردم به آنها می که موجب بی

 ه کاربردن آن درست است. « جمع جمع است، اما باخبارهااست؛ بنابراین، »  «خبر« جمع » اخبار»  ؛4گزينه   پاسخ:

 است.  درستها«  در عربی( در فارسی به معنای »مکان   »مکان« در عربی( و »اماکن« )جمع »امکنه«بردن »امکنه« )جمع    کارهب •

 »اشعه« خود جمع »شعاع« است. ؛  نادرست است   »اشعه«« در جمعِا هه اشع»کار بردن    هب •

 ه شود(. ها« استفاد »شعب« خود جمع »شعبه« است )بهتر است از »شعبه   ؛نادرست است  « در جمعِ »شعب«شعبات»به کار بردن   •

 جمع ضماير جمع 
 است.   تدرس شمایان«    ،ها« و »شماهاصورت »ما ما« به جمع »ها« یا »ان« با ضمایر شخصی جمع »ما« و »ش  هاینشانه   کاربردنبه

 قید

 . دهدکند یعنی حالت، چگونگی، علت، زمان یا مکان انجام فعل را توضیح می قید در جمله، فعل را توصیف می 

 تنوين قیدساز 
 ـ  دساز )تنوین نصبتنوین قی ربی  غیر از زبان عهایی  ز زبان ا اارسی هستند ی که در اصل ف  هاییواژه عربی است و استفاده از آن برای    هایواژه ( مخصوص  ـً

 . نادرست استاند،  گرفته شده 

 

       
 شفاهی   ،زبانی ← زباناً   با تلفن   ،تلفنی ← تلفناً 

 وم س ← سوماً   با تلگراف   ،تلگرافی ← تلگرافاً 

 گاهی   ،گاه  ،اناًاحی ← گاهاً   جانی  ← جاناً 

 به ناچار   ،ناچار ← ناچاراً   دوم ← دوماً 

 

دوماً، انسان ذاتاً تشنه حیرت و  سرچشمه اصلی درک زیبایی و مایه شادمانی و هیجان است.    واقعیب از دنیای  عج شگفتی و تی،  اولً، برای آدم     مثال

 ( 97ل  ای ـ ساسر رآزمون س ) بدون خطا .  اندتشنه خبر تازه و امر شگفت در زندگی جدید، مردم    .تازگی است

 ار رود و نیاز به تنوین ندارد. تواند در مقام قید به ک ین واژه، خود می است. ا   نادرست   ز عربی تنوین قیدسا   ت و ترکیب آن با »دوم« واژه فارسی اس   ؛2گزينه   پاسخ:

 

 گیرند.در عربی تنوین نمی   «اکثر»  « واقل»  مانند  بر وزن افَعَل  هایواژه 
 

   
 باری   ،حداقل  ،دست کم  ،لاقل ← اقلاً

 بیشتر   ،غالباً ← اکثراً 
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3 4 
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 و نیازی به تنوین قیدساز ندارد.   استید  د قخو   ریب«ق؛ »عن نادرست است«  عنقریباً »ب  ترکی •

 ساختن قید از اسم و صفت

 ساختن قید از اسم
 مردانه.  ←مردان    ←مانند مرد    ؛شودمی   با افزودن »ه« غیرملفوظ به پایان »ان« قید  ،هر اسمی که بتوان آن را با »ان« جمع بست

 است.   درستماهانه«    ،بانه« و »ماهیانه»ش  ه«،زان»روه«،  سالن  ،لیانههای »سابردن قیدکار  به   ،بنابر این قاعده •

 شود؛ مانند لباس مردانه، شارژ ماهیانه. با این روش، صفت نیز ساخته می 

انعطاف       مثال که  خود  آن  دارد،   ایجادوگرانه سعدی  میقدر  خم  به  را  که  فهمکند  من  نا  حدّ  کودکانه  اچیز  همبرسد.  شیخ  پیرترییشه ین  و  شاب،  ن 

 ( 1401آزمون سراسری ـ سال  ) بدون خطا و هم مهر یک پرستار را.    داردا  ر رزگال، هم هیبت یک آموم اوّ ن شاعر زبان فارسی و معلتریجوان 

 ه شده و درست است. « از اسم »جادوگر« ساختصفت »جادوگرانه   ؛4گزينه   پاسخ:

 ساختن قید از صفت
  سته ن دن ایتواد( پس میشویل به اسم می)و البته در این صورت، صفت تبد توان با »ان« جمع بست شخص را می  های منسوب بهچون تقریباً همه صفت 

 .)قید(  میدانهاان  ←  )اسم(  میداناا ن  ←  )صفت(  میداامانند ن  ،ها را نیز با همین روش تبدیل به قید کردت صف  از

 . ستا  درستکنند(  میده یا نویسنده را بیان  انه« و »متأسفانه« )که معمولً حالت گوین کار بردن قیدهای »بدبختانه«، »خوشبختبه   ،این قاعده  بنابر •

 شود، اما به کار بردن این نوع صفت در صورتی درست است که صفت اولیه منسوب به شخص را نتوان به غیرشخص نسبت داد. ه می اخت ز س نی   صفت وش،  با این ر 

 اش را به در دوخت.  او نگاه ناامیدانه    1مثال

    .او نگاه ناامیدش را به در دوخت 

   ر دوخت.  او نگاهش را ناامیدانه به د 

نادرست   نگاهبه عنوان صفت برای  ناامیدانهبه کار برد؛ بنابراین، استفاده از  نگاهتوان برای را می  ناامیدست. صفت ده ا ته ش اخس  دامیاناز صفت  انهناامید

 در این جمله به کار رود.   تدوخ تواند به عنوان قید برای فعل  اما می   است

 .  پندهای حکیمانه استاد همواره دلنشین بود 2مثال

به عنوان    حکیمانه(، استفاده از  پندهای حکیمبه کار برد )   پندهاتوان برای  را نمی   حکیمون صفت  ا چام  ست،ه ا ه شد ساخت  حکیمفت  از ص   حکیمانه

 صفت درست است. 

  م.یبحث کرد   سالرانهوان های دی سازمان ر در  ییت تغی ریمد   یبرا  یابزار  ثابهبه م  یر یادگی  یزموا   یگاه بارز ساختارهایجا  ر بابد ن  یشی ل پص در ف 3مثال

 ( 86ال  ی ـ سراسر )آزمون س     بدون خطا

قوان ی»د  ؛3گزينه    پاسخ: »دیوان است    یدی سالرانه«  صفت  از  می که  که  آنجا  از  است.  شده  ساخته  از  سالر«  برای  سالر«  وان ی»د   تصفتوان 

 .فت قرار گیردتواند در جایگاه صاینجا نمیدر  ه«  رانسال»دیوان   استفاده کرد،  ها«»سازمان 

 قید »همه«
های دارای فعل منفی، ابهام  جمله   های مثبت و منفی، معنای متفاوتی دارند. این قیدها درها همراه فعل نظایر آن   تماماً، کاملاً« و  قیدهای »همه، همگی،

 کنند.ایجاد می 

   آموزان غایب هستند.همه دانش  1مثال

 ع« است. به معنای »تمامی، کلیه، مجمومه« با فعل مثبت آمده است و  »ه  قیدل،  در این مثا

 غایب نیستند.  آموزان  همه دانش  2مثال

 توان دو معنای زیر را از این جمله برداشت کرد: رتی که می در این مثال، قید »همه« با فعل منفی آمده و ابهام ایجاد کرده است؛ به صو

 د.ستن وزان غایب نیآمـ هیچ یک از دانش 
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 ها.ند نه همه آن آموزان غایب هستـ بعضی از دانش 

 . نادرست استشید«  خسته نبا   (همگی )  »همه  عبارت •

شود و  های صنعتی با شکست مواجه می که تا دو سوم طرح  دال بر آن استاخیر، نظرسنجی از مدیران  هایسال  در حاصلی هابا پیشرفت همسو  3مثال

 ( 91ال  ی ـ س)آزمون سراسر  ون خطا بد  یابند. دست نمی   ماماً به اهداف خودتیا  

یک از اهداف خود  های صنعتی به هیچ علوم نیست که آیا طرح کند. در اینجا می، ابهام ایجاد می آوردن قید »تماماً« همراه فعل منف   ؛3گزينه    سخ:اپ

 یابند. ته و به تعدادی نیز دست نمییافست ف دبعضی از اهدایابند یا اینکه به  ست نمید

 واژه »تنها« 
 ود.شگاه موجب ابهام و حتی نقض غرض می  ،هااز جمله   »تنها« در بعضی  واژهاستفاده از  

 فروشنده نفت باشد.  تنهاخواهد  ایران نمی      مثال

 باشد. خواهد یگانه فروشنده نفت  معنای اول: ایران نمی 

 فت باشد. ه نشندفروخواهد فقط  یمعنای دوم: ایران نم

استفاده   حصراً« در معنای دوممانند »یگانه« در معنای اول و »فقط، صرفاً، منن های آ »تنها« از مترادف  واژهبرای رفع این ابهام در نوشته باید به جای 

 کرد. 

 ساختار »نه ... نه ...«
 جمله بیاید، هرگاه قید نفی »نه« دو بار در یک  

 ه« قرار گیرد باید مثبت باشد.»ن  دو  یانر مآن جمله داگر فعل    الف(

 ران.کارفرمایان پذیرفتند و نه کارگاین پیشنهاد را نه   1مثال

 د.تواند مثبت یا منفی باش ه« قرار گیرد، می اگر فعل در پایان جمله و پس از هر دو »ن  ب(

 . فتندپذیراین پیشنهاد را نه کارفرمایان و نه کارگران   2مثال

 ران نپذیرفتند. ارگه کو نکار فرمایان  این پیشنهاد را نه   

 صفت مؤنث 

گیرد )این  آن »تا«ی تأنیث می ، صفت  ورت که هرگاه موصوف، مؤنث یا جمع غیرجاندار باشد کند، بدین صدر زبان عربی، صفت با موصوف خود مطابقت می

والده محترمه«. در زبان فارسی نه مؤنث و ، »یه«عال«، »تعلیمات شود( مانند »قوانین مدونهصورت »ه« غیرملفوظ به آخر صفت اضافه می »تا« در فارسی به 

با موصوف مطابقت می  از    ،بنابراین  ؛کندمذکر هست و نه صفت  ترکیب   به کار بردنباید  ها گفت »قوانین مدون«،  جای آن رد و بههایی پرهیز کچنین 

 »تعلیمات عالی«، »والده محترم«.

  ، شودمی   عربی آوردههای غیر مانند »رئیس مربوطه« و گاه صفت مؤنث برای موصوف  ،برندمی  کار   بهکر  های مذوفمورد موص   ث را در صفت مؤن  گاهی نیز

 .نادرست است که هر دو کاربرد    «منتظرهمد غیرا»پرونده مختومه«، »پیش  مانند

 :نندما  ،ا را پذیرفتهتوان آن می  ل کاربرد فراواناند که به دلیشده ها وارد فارسی  با وجود این، بعضی از ترکیب 

، قوه قضاییه،  نه، قوه مجریه قوه مقنّروابط حسنه،  ه،  ، امور خارج وسایط نقلیههیئت حاکمه،  هیئت تحریریه، هیئت منصفه،  ایالت متحده، امارات متحده،  

 به. ، گناهان کبیره، شجره طیّه ال شاقّت فایقه، اعمحتراما ، ا، مدینه فاضلهمدینه منوره   مکه مکرمه،  ظمه،مکه مع

غیرمبه • )پیشامد  »غیرمنتظره«  بردن  )برخوردکار  »غیرمترقبه«  و  استغیرمترقبه(    نتظره(  آن ؛  نادرست  جای  )پیشامد  به  »غیرمنتظر«  از  باید  ها 

 رقب( استفاده کرد.تغیرمنتظر( و »غیرمترقب« )برخورد غیرم

 . نادرست استای »این جانب«  کار بردن »این جانبه« به جبه •

2 1 
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تذکره  1مثال گدر  شعری  فهرستهای  شاعره  ذشته،  یک  انگشت  شمار  از  زنان  نمیان  فراتر  سخندست  هم  آن  اندرود؛  که  شعریورانی  آنان    ک              از 

 ( 92ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا   .در دست داریم

 به جای آن باید از »شاعر« استفاده کرد.  .نادرست است  در فارسی  ثمؤن  تصفشاعره« صفت مؤنث است؛ به کار بردن  »  ؛1ه ينگز  پاسخ:

واصطبق   2مثال مپژ،  لهگزارش  اوهشگر  پروین  دیوان  درباره  سایرا  ورشاعر مشهعتصامی،  حترم  گ ن، چنین  فاضله ما  فت: »خن  های  ارزش   از  ایمدینه 

 ( 1402اسری ـ سال  آزمون سر) بدون خطا .  «بینیممی   دیوان پروینخلاقی در  ا

تفاده زیاد  ست؛ فقط برخی ترکیبات به دلیل اسنادرست ا  (گزارشعربی )های غیره ویژه برای واژبه   مونث در فارسیاستفاده از صفت    ؛1ه  ينگز  پاسخ:

 مدینه فاضله. پذیرفته هستند مانند  

 حشو

نند، تکرار شود، حشو رخ داده است. در واقع  رسامعنا و مفهوم را مییک    ا عباراتی کههای مترادف یوسیله واژه حشو، تکرار معناست. اگر معنا و مفهومی به 

را    ایواژه برای تشخیص حشو در جمله باید    ،کند. بنابراینمی رد نای به معنا واو حذف آن لطمه   لزم استاست که از نظر معنی غیر  ایواژه ، جمله یا  حشو 

 افی است. اض  واژهایجاد نشود آن    ییریعنای جمله تغکه به نظر زاید است حذف کرد؛ اگر در م

 ت. ود و غلط نیسشمحسوب نمی   شوح   ،یا قیدهای تأکیدی  و  ن دو واژه یا عبارت(»و« میا)وجود    های معطوفمعنا در حالت   تکرار •

 هاست.  ها، کاربردی بودن درس یکی از مسائل کلیدی اصلی در دانشگاه          مثال

  هاست.  دی بودن درس اربر ها، کانشگاه از مسائل کلیدی و اصلی در د   ییک 

 از این دو واژه حذف شود.  است که یکی   عطوف. اما بهترر هم بیایند مگر به صورت م توانند در کنا براین، نمی معنای یکسانی دارند؛ بنا   اصلی و    کلیدی های  ه واژ 

 : به شرح زیر استترین موارد حشو  رایج 

 سانند، حشو است.رميو مفهوم را  آوردن دو واژه در كنار هم كه هر دو يک معني -1

 

       
 سیر، گردش  ← سیرِ گردش   ابوی، پدر من  ← ابویِ من

 زدن   ثل، مثلضرب الم ← زدن   ضرب المثل  اخوی، برادر من ← اخویِ من 

 فینال، آخر، نهایی  ← فینالِ آخر، فینالِ نهایی   استارت، شروع  ← استارتِ شروع 

 نگهبان   گارد، محافظ، ← نگهبان   اردِ محافظ، گ ردِگا  تاب، تحمل  ← تابِ تحمل 

 لزوماً، باید، بایست  ← ماً بایست اید، لزولزوماً ب  حُسن، خوبی  ← حُسنِ خوبی 

 مدخل، ورودی  ← مدخلِ ورودی   حشو، زاید  ← د حشوِ زای 

 ویژگی، خصوصیت  ← ویژگیِ خاص   خصوصیت، ویژگی  ← خصوصیتِ ویژه 

     ا بدون خط   ند.کنمی جاد  یا  ار  های متقابلکنش   زند وپردامی   ارتقای روابط انسانی  بهخود    یهای مندو علاقه  براساس پایه نیازها  سازمانکارکنان   1مثال

 ( 87ال  ی ـ س)آزمون سراسر        

 .ستاگر حشو  ید یکبا    هان آ  ندبرکار به  ن، رسانند؛ بنابراییک مفهوم را می ه«  ی »اساس« و »پاهای  واژه  ؛1گزينه   :سخپا

 )»واکنش متقابل« حشو است.(   .رست استنیست و دحشو  های متقابل«  »کنش   این،بربنا « ندارد؛  متقابل بودن»مفهوم    همیشه»کنش«    توجه:

ت به  ی ریجه مد یابد و در نتییداً کاهش می شد   زیادمقدار    بهزان سود شرکت  یرد که مگیمی صورت    یزمان  یتارساخ  تغییرات  بهمدیریت  توسل   2مثال

 ( 87ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا .  ورزدت می مبادر کارکنان    ییجاجابه 

 است.  حشو  ا یکدیگرب  هاکار بردن آن ؛ بنابراین، به  سانندرمی ک مفهوم را  ی داً«  ی »شد  دیو ق  »زیاد«  واژه  ؛2گزينه   پاسخ:
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و 3مثال اتصال موجوداست    ممکن  رهبری  فقدان هدایت  م  حلقه  که  فردیرا  اهداف  دارد  یو سازمان  یان  کند.یا گس یف  ی ضع  وجود             ا ون خط بد  خته 

 ( 88ال  ی ـ س)آزمون سراسر        

د غلط محسوب  توان می ز  ی ن   3  نه ی . گز در یک عبارت حشو است   ردن آنها به کار ب   ، راین ؛ بناب سانند ر می را  هوم  ک مف ی دارد«    « و »وجود جود »مو   ؛ 2گزينه   پاسخ:

 . د حذف شود ی د(، »موجود« با کن می ل  ی را به جمله تحم   تری کم   ی ساختار   ت را یی را تغ ی ت دارد )ز حیّ ج ف فعل ار صفت به حذ   ف آنجا که حذ   از   ی شود، ول 

آفر ی اتحاد 4مثال از  یه  و فصلرد   سودانمسئولن شمال و جنوب  توافق  قا  اصلیمسا  خصوص حل  کلیدی  آستانه    یمرز  یر گذاهمچون علامت  ئل  در 

 ( 90ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا   استقلال جنوب سودان خبر داد.  یپرسهمه   یبرگزار

 حشو است.  ترکیب »کلیدی اصلی«  ،راین؛ بنابسانندرمی را  هوم  ک مفی «  ی »اصل« و  ید ی»کلهای  واژه  ؛3گزينه   پاسخ:

 .اليه يا منحصراً ويژگي آن باشد، حشو هستندها مضاف، مخصوص مضاففي كه در آنضاا یهاتركيب -2

 الیه را حذف کرد. در این ترکیبات، باید مضاف   تصحيح:

       
 قله ← ه قله کو  رت نسک  ،ارکستر ← کنسرت موسیقی   موسیقی،  ارکستر

 مسجد  ← مسجد مسلمانان   پارکینگ  ← یه نقل  پارکینگ وسایل

 ملوان ← ملوان کشتی   ان خلب ← یما هواپ  خلبان

     زلزله  ← زلزله زمین 

 .ها صفت، مخصوص موصوف يا ويژگي آن باشد، حشو هستندوصفي كه در آن هایتركيب -3

 .باید صفت را حذف کردها  ترکیب در این    تصحيح:

   
 اتوبوس  ← سافربری وس ماتوب

 ورزشگاه   ،استادیوم ← دیوم ورزشی استا 

 ریسک  ← اک ریسک خطرن 

 سابقه، ماجرا  ← گذشته، ماجرای گذشته قه  ساب

 کمدی  ← دار کمدی خنده 

 .( حشو استافَعَلهای فارسي صفت برتر يا عالي يعني »تر« و »ترين« به صفات تفضيلي عربي )بر وزن افزودن نشانه -4

   
 ارجح  ← ترین ارجح   ،ترارجح 

 ارشد  ← ترین، ارشد دترارش 

 اصلح ← ترین ، اصلح ترلحاص

 افضل  ← ترین ، افضل رتافضل 

 اعلم ← ترین ، اعلمتراعلم

 کار برد. توان آن را به و می  است  درست  تر«»اولی  استثنا:

 های تصغير »ک« و »چه« حشو است.آوردن صفت »كوچک« همراه نشانه -5

   
 آدمک  ← چک آدمک کو

 اقک ات ← اتاقک کوچک 

 بازارچه  ← بازارچه کوچک 

 حوضچه  ← حوضچه کوچک 

1 2 3 4 
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های »خواستن، طلبيدددن، جتسددتن« ها با فعل؛ به كاربردن اين واژهدارند  مفهوم »طلب كردن، خواستن«  هستند  فعالستِاِكه بر وزن    اييهواژه -6

 حشو است.

   
 استمداد کردن  ← ن جسُتدن، استمداد  استمداد خواستن، استمداد طلبی

 ن استغفار کرد ← فار خواستن، استغفار طلبیدن، استغفار جُستناستغ

هددايي ماننددد »هددم، واژهبددا    هددافعلرسانند؛ به كددار بددردن ايددن  صورت مشترک را ميها مفهوم يک رابطه دوطرفه يا انجام كار بهبعضي فعل -7

 است. ، حشو هستندمفهوم همراهي به كه  يكديگر«

 تقسیم کرد:  گروهن به دو  توارا می   هال این فع

 دارند. هایی که پیشوند »هم«  فعل  الف(

       
 همکار بودن  ← با هم همکار بودن   پیمان بودن  هم ← پیمان بودن با هم هم

 بودن   همکلاس ← بودن   همکلاسبا هم    همراه بودن  ← با هم همراه بودن 

 شتن ی دا همکار ← تن کاری داشم همبا ه  ن ن بودهمزبا ← با هم همزبان بودن 

 همکاری کردن  ← همکاری کردن هم  با    همسایه بودن  ← با هم همسایه بودن 

 دست بودن هم ← دست بودن با هم هم  بودن   فرهمس ← با هم همسفر بودن 

 همنشین بودن  ← با هم همنشین بودن   همشهری بودن  ← با هم همشهری بودن 

 وطن بودن هم ← ودن وطن ببا هم هم  دن ه بوعقید هم ← دن عقیده بوبا هم هم

 ندارند.    هایی که نشانه ظاهریفعل  ب(

   
 متحد شدن  ← ، با یکدیگر متحد شدنمتحد شدن  با هم

 مشارکت داشتن  ←   ، با یکدیگر مشارکت داشتنمشارکت داشتن  با هم

 داشتن مل  تعا ← ، تعامل مشترک داشتن داشتن  یا دوطرفه  تعامل دوجانبه

 تفاهم داشتن  ← ، تفاهم مشترک داشتن نداشت  دوطرفهیا  ه  دوجانب م  اهتف

مختلف هر    یدر واحدها  ،تی بنیادین برخوردارنداهمیکه از    الشک به موازات سایر ااست که  افقی  از ارتباطات    یشکل  کارکنان  نیب  دوجانبه  لتعام  1مثال

 ( 86ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا   ابد.ییسازمان تحقق م

 باید حذف شود.   «دو جانبه»است و    حشوه«  و جانب»تعامل د، ترکیب  بنابراینرا در خود دارد؛    «به بودن جاندو  » »تعامل« مفهوم    ؛1گزينه   پاسخ:

از    پذیرفتنی  یتحقق بخشد و به سطح  ازیسبهینهد به  توانازمان بان، سکارکن  همکاری مشترکآن است که با    یتحول سازمان  برنامه  غاییهدف   2مثال

 ( 86ال  ی ـ س)آزمون سراسر  خطا   ونبد  ابد.یدست    یدرون  یو سازگار   یهماهنگ 

 شترک« باید حذف شود.ری مشترک« حشو است و »مهمکا این، ترکیب » بودن« را در خود دارد؛ بنابرهوم »مشترک  »همکاری« مف  ؛1گزينه   پاسخ:

 حشو است. ،دارند يا »جلو« هايي كه پيشوند »پيش«فعلهمراه  جلوجلو«، جلوتر از پيش،كار بردن »از قبل، به -8

 

       
 گویی کردن پیش  ← دن گویی کرش از قبل پی  ردن خرید کپیش  ← خرید کردن از قبل پیش 

 پیشگیری کردن  ← شگیری کردن از قبل پی  فروش کردن ش پی ← دن فروش کرش از قبل پی

 جلوگیری کردن    ← از قبل جلوگیری کردن   دستی کردن پیش  ← دستی کردن از قبل پیش 

 ، حشو است.د« دارندی »دوباره، مجده پيشوند »باز« به معناهايي كجدد« همراه فعلبه كاربردن »دوباره، م -9
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 زخوانی با ← بازخوانی مجدد   دن زآماب ← دن بازآم   دوباره

 بازدید  ← بازدید مجدد   بازآوردن  ← دوباره بازآوردن 

 بازگفتن  ← دوباره بازگفتن   بازبینی  ← بازبینی مجدد 

 

 .حشو است ي كه مفهوم »فراگرفتن از همه طرف« دارند،هايه فعلهمراز همه طرف« ، اطرفهراز، سوهراز، جانبهر»از بردنكاربه -10

 

       
 احاطه کردن  ← از هر طرف احاطه کردن   شدن   احاطه ← شدن   از هر طرف احاطه

 ن محاصره کرد ← از هر طرف محاصره کردن   شدن   محاصره ←   از هر طرف محاصره شدن

 محصورکردن  ← ردن محصور کاز طرف    محصور شدن  ← از هر طرف محصور شدن 

 ار تمارض« حشو هستند.»اظههار تغافل« وهای »اظهار تجاهل«، »اظتركيب -11

 تجاهل« یعنی »نادانی نمودن، خود را به نادانی زدن«.  » •

 »تغافل« یعنی »خود را بی خبر و غافل نشان دادن از روی قصد و عمد«. •

 اری زدن«.  د را بیمار نشان دادن، خود را به بیمیعنی »خو»تمارض«   •

 باید واژه »اظهار« را حذف کرد.  ح:حيتص

 کند.    رئهار تغافل، خود را تباظه  خواست بامی او   1مثال

   خواست با تغافل، خود را تبرئه کند.  او می 

 به علت اظهار تمارض و حاضر نشدن در محل کار، توبیخ شد.   2مثال

   محل کار، توبیخ شد.  حاضر نشدن در    به علت تمارض و 

 .استاصر« حشو . معه ..دن »امروزبه كار بر -12

 را حذف کرد.  صر« وزه« یا »معا باید واژه »امر  تصحيح:

 انشمندان معاصر عقیده دارند که ...  امروزه د       مثال

   ... امروزه دانشمندان عقیده دارند که 

    ... دانشمندان معاصر عقیده دارند که 

 ها حشو است.اير آننوظهور« و نظ ت« به همراه صفات »تازه، جديد، نو،واژه »بدع به كاربردن -13

 و و تازه«.  »بدعت« یعنی »پدیده ن •

 ین آورد.  وه، بدعتی تازه در د گر  هر       مثال

     .هر گروه، بدعتی در دین آورد 

 حشو است. «برعليه، برله» به كاربردن -14

 باید از »علیه، له« استفاده کرد.  تصحيح:

 شغل ... اشتغال داشتن« حشو است. بهتركيب » -15

 اشتغال داشتن« استفاده کرد. به ...  از »ای آن باید  ج  به  تصحيح:

 اشتغال دارد.    علمیماو به شغل         مثال

   ه معلمی اشتغال دارد.  او ب 
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مضافاً آنكه، همچنين« به همراه »نيز، به كار بردن »به علاوه، به اضافه، علاوه بر آن، علاوه بر اين، افزون بر آن، افزون بر اين، مضافاً اينكه،  -16

 است. يک عبارت، حشوهم« در 

 د.  کرکار هم میخواند، علاوه بر این،  او درس می       مثال

   کرد. وه بر این، کار میخواند، علااو درس می 

   کرد.  خواند، کار هم می او درس می 

 . رد « بگي »تر« و »ترين   باشد، آن صفت نبايد   از آن، صفت ديگری آمده   پس و    شده های ديگر استفاده  تنهايي يا در تركيب با واژه اگر »بيش« به  -17

 رتر است. »بیش« به معنای »بیشتر« و صفت ب •

 .کار برد و صفت باید به صورت ساده )بدون »تر«( بیایدنباید صفت برتر به   کسی«  ، بیش ازا »بیش از چیزی ی   از پیش«  بیشبعد از »  يح:تصح

 ساخت.    تره گسترد   بیش از پیش  ناسی را،شاین کتاب، تحقیقات ایران        مثال

   ت.  اسی را، بیش از پیش گسترده ساخشنت ایران اب، تحقیقا کت  این 

 صورت، درنتيجه« حشو است.و، بدين جهت، بدين دليل، بدين علت، بدين سبب، بنابراين، دراين»ازاين ر پس« به همراهدن »به كاربر -18

 ش داد.  ها را کاه توان هزینه پس در این صورت می        مثال

   ها را کاهش داد. توان هزینه پس می 

   ها را کاهش داد. ن هزینه توارت میدر این صو 

 مختص، مخصوص، منحصر به، ... و بس، ... و لاغير، ويژه« حشو است. همراه »اختصاص به،به  فقط«تنها، بردن »به كار -19

 اشته باشد. ها وقتی حشو است که معنای »فقط« دبه کاربردن »تنها« با این واژه  •

 این اتاق تنها مخصوص شماست.     1مثال

   وص شماست.این اتاق مخص 

     .این اتاق تنها برای شماست 

 لغیر. د شد و  به شما پیشنها  فقط  این سمَِت   2مثال

   .این سمَِت فقط به شما پیشنهاد شد 

    .این سمَِت به شما پیشنهاد شد و لغیر 

  .تركيب »تهويه هوا« حشو است -20

 . «رساندن و تغییر دادن جریان هوا »  ییعن»تهویه«   •

 را حذف کرد.   «»هوا  د واژهایب  تصحيح:

 ت.  ی اسین مکان ضروردستگاه تهویه هوا برای ا       مثال

   رای این مکان ضروری است.  دستگاه تهویه ب 

 .است حشوسالگي« ن ... عبارت »در س -21

 شود.( )معمولً »سن« حذف می   »سن« یا »سالگی« را حذف کرد.  واژهباید    تصحيح:

 در سن سیزده سالگی وارد دانشگاه شد.     1مثال

     د دانشگاه شد. سالگی واردر سیزده 

و استعدادی که در شعر و موسیقی    خواهان پیوستبه آزادی زمه مشروطه  به دنیای شعر روی آورد. وی با زم  لگیساسن شانزده عارف قزوینی از   2مثال

 ( 99ال  ی ـ سسر آزمون سرا) بدون خطا .  ر بودبرخورداداشت به خدمت انقلاب درآورد. او از صدای خوشی  

 شود.ی« باید حذف  سالگی« حشو است؛ »سن« یا »سالگ سن شانزده »  ؛1گزينه   خ:پاس

1 2 
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 بردن »ساير ... ديگر« حشو است.كاربه  -22

 »سایر« یا »دیگر« را حذف کرد.  باید واژه  تصحيح:

 های دیگر هم آمادگی خود را اعلام کردند.  سایر کشورها و دولت        مثال

    لام کردند.ها هم آمادگی خود را اعسایر کشورها و دولت 

    د.  ا اعلام کردنهای دیگر هم آمادگی خود ر کشورها و دولت 

 حشو هستند.ی »سقوط كردن به پايين« و »صعود كردن به بالا« هابتركي -23

 »سقوط« یعنی »به پایین افتادن«.   •

 »صعود« یعنی »بال رفتن«.   •

 دند.  ز کوه به پایین سقوط کر ا  کوهنوردهفته پیش دو         مثال

     وه سقوط کردند.  کوهنورد از کهفته پیش دو 

 .حشو است پرسيدن« پرسشپرسيدن،  »سؤال هایتركيب -24

 پرسیدن« استفاده کرد. »  یا  «کردن   پرسش  کردن،  به جای آن باید از »سؤال  تصحيح:

 اینجا اطلاعات نیست؛ لطفاً سؤال نپرسید.         مثال

   اً سؤال نکنید.  طف ل   ؛اینجا اطلاعات نیست 

 ند.تايين« حشو هسو »نزول به پهای »عروج به بالا« تركيب -25

 «.  رکت کردن  یا بلندی ح»عروج« یعنی »به سوی بال •

 »نزول« یعنی »پایین آمدن، فرود آمدن«. •

 به بال عروج کرد.    اوروح         مثال

     .روح او عروج کرد 

 ت.اين سبب، به اين علت، برای اين، چون« حشو اس به كار بردن »لذا« همراه »از اين رو، به اين دليل، به -26

   ، لذا چون سرم شلوغ بود نتوانستم.تم بیایمخواسمی       مثال

   بود نتوانستم.  ، چون سرم شلوغ  متم بیایخواسمی 

 .هستندحشو   نتايج«  ، »مجهز به تجهيزات«، »مسلح به سلاح«، »مفيد به فايده«، »ملقب به لقب«، »منتج به نتيجه، منتج به»مثمرثمر«  هایتركيب -27

 سودمند   ،بخشبخش، ثمرسودمثمر،     ← مثمرثمر   »ثمر دهنده«   یعنی»مثمر«   •

 مجهز، تجهیز شده    ← مجهز به تجهیزات    ی تجهیزات« دارا ده،  یز ش عنی »تجه»مجهز« ی  •

 مسلح، دارای سلاح    ← مسلح به سلاح   »مسلح« یعنی »مجهز به سلاح، دارای سلاح«  •

 ثمربخش   ید، سودمند،فم   ← مفید به فایده    دار، فایده دهنده« یده »فا   یعنی»مفید«   •

 ملقب، دارای لقب    ← ه لقبب بملق   ی لقب« »ملقب« یعنی »لقب داده شده، دارا  •

 منتج    ← منتج به نتیجه )نتایج(    »منتج« یعنی »نتیجه دهنده«  •

 .تركيب »مقابله به مثل« حشو است -28

   .»عمل متقابل«  یعنی»مقابله«   •

 فاده کرد. ستا   نند«نش هماک»وا  به جای آن باید از »مقابله« یا   تصحيح:

 . مثل« استبارت در اصل »معامله به  این ع •

 احد« حشو است.»يک ... و اربردنك به -29
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 یا »واحد« را حذف کرد. باید یا واژه »یک«    تصحيح:

 واحد؛ یک موضوع واحد    شخصیک         مثال

   د  یک شخص، شخص واحد؛ یک موضوع، موضوع واح 

 گرته برداری 

همچنین، گاهی   .دهدمیبانی دیگر به فارسی رخ رتی از زلفظ عبابهظ لف ترجمه اثر است که معمولً برمأنوس نا یبی جدید ورکت ساخت و ایجاد، داریبرگرته 

ح  یا با قواعد و رو  ،شدهجعل   اتترکیب  این   ایی(.داری معنبرشود )گرته ک واژه یا ترکیب به عنوان ترجمه تمام معانی یک واژه خارجی به کار برده می تنها ی 

و معمول است که    در فارسی موجود  هاهای بهتری برای آن ارسی، جایگزین د زبان فبودن با قواعصورت همخوان  یا حتی در و    نیستندان  همخو زبان فارسی

 ها استفاده کرد.توان از آن می

 گروه تقسیم کرد: را می توان به دو  داری  برترین موارد گرته رایج 

 : به شرح زیر استها  ها و ترکیب ین این کلمه رت. رایج مله حذف شوندها استفاده شود و یا از جفارسی آن   معادل  اید ازه یا بهایی ک ها و ترکیب کلمه  الف(

 .نادرست است»آتش گشودن« تركيب  -1

     است.  ouvrir le feu  و ترکیب فرانسوی  to open fire  داری از ترکیب انگلیسیبرگرته 

 « استفاده کرد. کردن کردن، شلیک زی ادان، تیر کردنآتش به جای آن باید از »  :تصحيح

 ای را زخمی کردند.  و عده   ودندآتش گشت  جمعی  به روی  سربازان       مثال

   ای را زخمی کردند.  و عده   تیراندازی کردند  جمعیت  به  سربازان 

 .است نادرستتركيب »اتوبوس گرفتن«  -2

     است.  prendre l'autobus  ترکیب فرانسوی  و  to take a bus  لیسیب انگترکی  داری ازبرگرته 

 .ن«گرفتگرفتن« و »تاکسی باشد مانند »درشکه   کرایه شده  بستدر   ،ست که اتوبوسصورتی درست ا  در  فقطاین ترکیب   •

 استفاده کرد.  «اتوبوس شدن سوار  باید از »  به جای آن  :تصحيح

 .نادرست است و »اين ... بود )بودند( كه ...« «... كه )هستند( است...  عبارت »اين -3

 ـ زاید است و باید حذف شود.  شودمیز  ی م غلط ند ابهام و فهـ که گاهی باعث ایجا »این«    واژه  عبارت،در این    :ححيتص

 که جنگ را آغاز کرد.    دبوعراق    این   1مثال

     .عراق بود که جنگ را آغاز کرد 

   تر خواننده دارد.یشب  است که داستان    اینکتاب،    در بازار   2مثال

   ده دارد.  که بیشتر خواننست  ن ادر بازار کتاب، داستا 

، در صورتی که منظور، خودِ داستان  ده ش   مورد آن نوشتهی است که مطلب در ستان خاص اره به دا د که اشنک  نن است گما مخاطب ممکدر این مثال،  

 شود. است و با حذف »این« ابهام برطرف می

 .نادرست است اصطلاح »برای شروع« -4

    است.  pour commencer  فرانسوی  اصطلاحو    for a startو    to begin withاصطلاحات انگلیسی  داری از  برگرته 

 « استفاده کرد. ، فعلاًاًعجالت»  « یادر ابتدا  ،آغاز  دربه جای آن باید از »  :تصحيح

 کنیم. گوش می   ،، به گزارشی که خبرنگار ما فرستاده استبرای شروع   1مثال

   کنیم.گوش می   ،تابتدا، به گزارشی که خبرنگار ما فرستاده اس   رد 

 ی« درست است. ترکیب »برای شروع چیزی، برای شروع کار •
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 کرد.  کار خود در آن شرکت، لحظه شماری می شروع  برای     2مثال

 .نادرست است «... (تا)... كه  ....كه )تا( ....« و »به اندازه )به حد، به قدر( كفايت كافي )به حد، به قدر( اندازهار بردن »به كبه -5

   است.    assez  قید فرانسوی  و  enough  قید انگلیسیاز  داری  برگرته 

   خود را نداشته باشند.فرصت پرداختن به ظاهر شهر    کهگرفتاری داشتند    کافی  به حددم  جنگ، مر  دامهبا ا       مثال

   ود را نداشتند.با ادامه جنگ، گرفتاری مردم به حدی بود که فرصت پرداختن به ظاهر شهر خ   

 . به کار روند  هاتوانند در این ترکیب تند نیز نمی به معنای »کافی« هسکه  مانند »بسنده«    هاییواژه  •

 .نادرست استبه خود« »به نوتركيب  -6

   .  است  à son tour  اصطلاح  و  in his turn  لیسیداری از اصطلاح انگبرگرته 

 کرد. گزین جای، هم«  حذف یا با »نیز  را  آن  توانمعنا و زائد است و میبیاین ترکیب    :تصحيح

 ر کردند.  از آنان تشک  به نوبه خودشان خیر مقدم گفت و ایشان  ه ایاو ب       مثال

   مقدم گفت و ایشان از آنان تشکر کردند.    ریشان خی او به ا 

   از آنان تشکر کردند.    نیزمقدم گفت و ایشان    او به ایشان خیر 

 .ستست انادردر جملات مجهول به همراه فاعل، ه« وسيلبه ،ازسوی ،كار بردن »توسطبه -7

جلب کنند، از    ی غیر از فاعلمخاطب را به چیز  دلیلی بخواهند توجهرهاگر به معلوم نیست،  علاوه بر زمانی که فاعل    فرانسویو    انگلیسیهای  زبان   رد

ه  صورتی ک و در وم نباشد  واقعی است که فاعل معلاً منحصر به ممجهول، تقریب  ارت فارسی استفاده از ساخ  کنند. اما در زبانمجهول استفاده می   ارساخت

 کنند.  اعل را ذکر می معلوم منتقل کرده، سپس ف  ارای با ساخت جمله ابتدای    آن را بهد،  جسته کنن مخاطب بر  بخواهند مثلاً مفعول را در ذهن

ها  این   « و نظایروی، از سدستوسیله، بهبه   وسط،»تژه استفاده از  ویمجهول در مواردی که فاعل معلوم است و بههای  جمله   ساختنفارسی،    در زبان

 . نادرست است

   شد.  این جنگ توسط عراق آغاز       مثال

   رد.گ را آغاز کین جنق اعرا   

 .نادرست استچيزی«  ساب كردن روی، حكار بردن »حساب كردن روی كسيبه -8

     است.  compter sur  و اصطلاح فرانسوی  to count on  اصطلاح انگلیسی  داری ازبرگرته 

  امید( داشتن، اطمینان   ِِ-)    چشم،  ردن کل توک»  « یاچیزی یا      اطمینان کردن به کسی  ،چیزی بودنیا  مید کسی  ا  بهد از »آن بای  به جای  :تصحيح

 د. « استفاده کر خاطر داشتن 

 .نادرست استتركيب »در جريان قرار دادن، در جريان گذاشتن«  -9

 است.   mettre au courantداری از ترکیب فرانسوی  برگرته 

 ده کرد. اه( کردن، به اطلاع رساندن« استفا اطلاع دادن، مطلع )آگجای آن باید از »ه  ب  :تصحيح

 دهیم.  یان اخبار امروز قرار میما را در جرنون شاک  هم       مثال

   رسانیم.  کنون اخبار امروز را به اطلاع شما میهم ا 

 .ست استدرنا« ارتباط ، در اينرابطه در اين» ارتباط با«، با، در كاربردن »در رابطهبه -10

     .ستا  in this connectionو     in connection with  اصطلاحات انگلیسی  ی ازداربرگرته 

 کند. در بسیاری موارد اگر حذف شوند معنای عبارت تغییری نمیاین اصطلاحات معنای روشنی ندارند، به طوری که    :ححيتص

 اضافه کنم که ... این نکته را هم باید    در این رابطه   1مثال

   افه کنم که ... ن نکته را هم باید اضیا 
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 . نادرست استکه  روند  میبه کار    باره«دراین   ،در معنای »دربارهاین اصطلاحات بیشتر   •

   اط با این موضوع بدانیم.بهتر است نظر همه را در ارتب    2مثال

   .بهتر است نظر همه را درباره این موضوع بدانیم    

فراتر  ظریمنبه این نکته از  باید، ینابا وجود شود؛ گذاری تأکید می با هدف در رابطهیریت و کارکنان دمی هدف، بر مشارکت در مدیریت بر مبنا 3مثال

 ( 86ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا   از صرف مشارکت نگریست.

 .نادرست استبرداری و  گرته باره«  کاربردن »در رابطه با« در معنای »درباره، دراین به  ؛1گزينه   پاسخ:

 ط هستند.غلبل اجتناب« ز« و »غيرقابل احترای »غيرقاهابتركي -11

 است.     inevitableواژه انگلیسی  داری از  برگرته 

 ها باید از »ناگزیر، محتوم، چاره ناپذیر« استفاده کرد. به جای آن   :تصحيح

 سرنوشت غیرقابل احتراز         مثال

   ناگزیر   ، سرنوشتسرنوشت محتوم 

 .نادرست استتركيب »فلات قاره«  -12

 است.   plateau continentalرانسوی  اصطلاح فرداری از  به گرت 

 باید از »ژرفا شیب« استفاده کرد.به جای آن    :تصحيح

 .نادرست استالذكر« تركيب »فوق -13

 است.  susmen tionnéو ترکیب فرانسوی    above-mentionedداری از ترکیب انگلیسی  برگرته 

 ه کرد. « استفاد فته گپیش   ،ده در بالد شیا  ،مذکور  ،الذکرسابق به جای آن باید از »  :تصحيح

 .نادرست استبيان شايستگي و امكان و »غيرقابل« برای نفي آن،  كار بردن پيشوند »قابل« برایهب -14

 

       
 ناشناختنی  ← غیرقابل شناختن   شناختنی  ← قابل شناختن 

 ناگفتنی  ← غیرقابل گفتن   گفتنی  ← قابل گفتن 

 ذیر رناپتغیی ← ر غیرقابل تغیی  یر ییرپذغت ← قابل تغییر 

 ناپذیر مل تح ← غیرقابل تحمل   پذیر تحمل  ← حمل ل تقاب

 

  تعیین وظایف کارکنان جه  ی در نت   کار روال    ت و استاندارد شدن ی شدن و رسم   تخصصی ن  ی ب   ی قو   وجود دارد که رابطه   انکاری قابل غیر   ی مدارک و شواهد      مثال

 ( 88  السی ـ  سر ن سرا)آزمو بدون خطا   د.ده می   را نشان

 ر« استفاده کرد. یپذنااز »انکار   توانمی انکار«  ل قابیر »غ  یجااست و به   داریبرته گرقابل«  یر»غ  ؛1گزينه   پاسخ:

 .نادرست استبه كار بردن »كار كردن روی كسي«  -15

 است.   to work onداری از ترکیب انگلیسی  برگرته 

 برای نفوذ در کسی« استفاده کرد.کردن    دن، کوششبه جای آن باید از »کسی را متقاعد کر   :تصحيح

 اش را بپذیرد.  کند تا خواسته دارد روی پدرش کار می        مثال

    اش را بپذیرد.  کند تا خواسته دارد پدرش را متقاعد می 

1 2 3 

4 

1 2 3 

4 
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 .هستندط « غلدريافتن ، كسي رادرک كردن، كسي را فهميدنكسي را » هایتركيب -16

 روند.   درک کردن، چیزی را دریافتن« به کاربه صورت »چیزی را فهمیدن، چیزی را  باید    دریافتن«های »فهمیدن، درک کردن،  فعل  :تصحيح

 فهمم. من او را نمی       مثال

    فهمم. من مقصود او را نمی 

 .نادرست است»فرق داشتن از« و  از« »تفاوت داشتن ،از« »متفاوت بودن -17

  است.    different fromانگلیسی  ز ترکیب  داری ابرته گر

 استفاده کرد.   و »فرق داشتن با«  «ن باداشت  تفاوت»  «،با   متفاوت بودنباید از »  آن هاجای  به    :تصحيح

 در بحران خلیج فارس، موضع امریکا از موضع شوروی متفاوت است.     1مثال

   اوت است.  در بحران خلیج فارس، موضع امریکا با موضع شوروی متف 

 رقی از سرخک ندارد.  ری هیچ فاین بیما   2مثال

     ی با سرخک ندارد.هیچ فرق  یربیمااین 

   کند.  ک نمیچ فرقی با سرخ این بیماری هی 

 .نادرست استتركيب »مطالعه كردن روی چيزی، مطالعه كردن روی كسي«  -18

 است.   étudier surداری از ترکیب فرانسوی  برگرته 

 ده کرد. فا ه کردن، درباره کسی مطالعه کردن« است الع زی مطز »درباره چی به جای آن باید ا  :تصحيح

 کنند.  نشمندان روی این بیماری مطالعه میدا       مثال

   کنند.  دانشمندان درباره این بیماری مطالعه می 

 .نادرست استنظر« تركيب »نقطه -19

   است.    point de vueو ترکیب فرانسوی    point of viewداری از ترکیب انگلیسی  برگرته 

 ه کرد. تفادس« ادیدگاه   ،عقیده  ،نظرد از »آن بای   به جای  :تصحيح

 .نادرست است« شتن برای كسيبرای چيزی، وقت گذا يب »وقت گذاشتنترك -20

 است.  ویداری از زبان فرانسبرگرته 

 « استفاده کرد. برای چیزی، وقت صرف کردن برای کسی   کردن  وقت صرفبه جای آن باید از »  :تصحيح

 ن دستگاه ده ماه وقت گذاشتند.  خت ای سا   رایمهندسان بطراحان و         مثال

   صرف کردند.  برای ساخت این دستگاه ده ماه وقت    ان و مهندساناحطر 

 به شرح زیر است: ها  ها و ترکیب ترین این کلمه ها در فارسی متفاوت است. رایجهایی که معنا و کاربرد آن ها و ترکیب کلمه  ب(

 .نادرست استها درباره موضوعي خاص« ا و مقالههكتاب عنای »مجموعهكار بردن »ادبيات« در مبه -1

    است.  litterature  فرانسویواژه  و    literature  انگلیسیاز واژه    داریبرگرته 

 نظر هنری دارای ارزش باشد«.   »آثار شعری و نثری یک سرزمین یا یک زبان یا یک دوره از تاریخ که از   یعنی  در فارسی  »ادبیات« •

د،  نشواند« نیز اطلاق می شده ه موضوع خاصی نوشتباره  هایی که در له ها و مقاکتاب مجموعه  ها به »در آن زبان   ی ذکر شده، انگلیس  ی فرانسوی واهواژه  •

 ت« بیان کرد. »ادبیا ولی این معنی را در فارسی نباید با واژه  

 اده کرد. ستف « اشناسی کتاب ،  مربوط به ...  منابع و مآخذبه جای آن باید از »  :تصحيح

 . نادرست استپيش بيني كردن«  ممكن بودن، رفتن، مالمعنای »احتدر  تن«داشانتظار  ،نتظار رفتنبردن »اكاربه  -2

 »انتظار رفتن، انتظار داشتن« یعنی »امید رفتن، امید بودن«.   •
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شده،    معانی غلط ذکر  ها درین فعلا   ده ازاستفا باشد(.  مطلوبی    کردنی باشد )امرآید، باید از امور خواستنی و آرزومی  هاپس از این فعل که    ایجمله  •

 .نادرست است که    د،شو   بعد آوردهمطلوب در جمله  امری نا شود  باعث می   گاهی

 توان انتظار داشت که اسرائیل همچنان به نقض حقوق بشر ادامه دهد.  می   1مثال

   توان پیش بینی کرد که اسرائیل همچنان به نقض حقوق بشر ادامه دهد.  می 

   است.  اسرائیلدر برابر  ظار  موردانت   کارترین  بد  للیبین المسکوت مجامع     2مثال

   است.  در برابر اسرائیل  ممکن  کارترین  بد  سکوت مجامع بین المللی   

 د رود حدو ر می  انتظا شور، در روسیه و به راه افتادن سیل در سطحی گسترده در شرق دور این ک   در پی بارش باران شدید به گزارش شبکه خبری یورونیوز،  3مثال

 ( 93ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا .  دخود تخلیه شوناز محل زندگی  وسی  هزار ریکصد  

»انتظار   .نادرست است برداری وگرته  پیش بینی کردن«  ممکن بودن، داشتن« در معنای »احتمال رفتن، ، انتظارکاربردن »انتظار رفتنبه   ؛2  گزينه پاسخ:

انتظار داشتن  از امور خواستنی و آرزو می   فعل هااین    از  سپ  ای کهجمله  مید بودن« است.  امید رفتن، ا« به معنای »رفتن،  )امر  کردنی باشد  آید، باید 

 .  مطلوبی باشد(

 د و ر می  انتظار و    ه بود تب کرد ی  ک ملاقات کردم. بیمار را از نزدی   ی د یماران زیا ام زدم و ب ندگی ارستان نزدیک محل ز به بیم   سری ،  فرصتی پیش آمد  ز یرو د  4مثال

 ( 1400ال  ی ـ سسراسر آزمون  )   بدون خطامیرد.  بی  که به زود

 ، در غیر این صورت نادرست است. باشدموضوعی مطلوب و خواستنی    ار داشتن« بایدفعل پس از »انتظار رفتن، انتظ    ؛3گزينه   پاسخ:

 .نادرست استبه كاربردن »بايد« در معنای »احتمال داشتن« و نظاير آن،  -3

 است.  mustانگلیسی    داری از واژهبرگرته 

 رود. یسته، ضروری است« به کار مبای  زم، ارسی به معنای »ل »باید« در زبان ف •

 اش رسیده باشد.  خانه   ال بهباید تا ح       مثال

    اش رسیده باشد. احتمال دارد تا حال به خانه 

    اش رسیده است.  احتمالً تا حال به خانه 

 .نادرست استن، به مدت« به كاربردن »برای« در معنای »در مدت زما -4

 ماندم.    عت منتظر اوبرای دو سا       مثال

     .به مدت دو ساعت منتظر او ماندم 

 .درست استناكند« ارد« به جای »تا چه پيش آيد، تا چطور باشد« يا »فرق ميستگي دكار بردن »ببه -5

    است.  ça dépend  و عبارت فرانسوی  it depends  عبارت انگلیسی  بردای ازگرته 

طور باشد؟!«، »تا  ه »تا چ   ببینم!«، »تا ببینیم!«، »تا چه پیش آید؟!«، »تا چون جملاتیجای به گی دارد« عبارت »بستؤالت، برخی س سخ بهدر پا گاهی  •

 شده استفاده کرد.  ذکر    از یکی از عبارات  جای آنبه باید    رود کهبه کار میکند!«  چه گوید؟!«، »تا خدا چه خواهد؟!«، »فرق می

 .نادرست استها« انسانعنای »افراد بشر، »بشريت« در مبه كار بردن  -6

 است.  humanitéو واژه فرانسوی    humanityری از واژه انگلیسی  دابرته گر

؛ اما در زبان فارسی، »بشریت« به معنای »افراد  استهای انگلیسی و فرانسوی، هم به معنای »بشریت« و هم به معنای »افراد بشر«  این واژه در زبان  •

 آن استفاده کرد.   از ی  ن در این معنتواست و نمی بشر« نی

 ، »ارتجاع« در معنای »مرتجعان«  نر بردکا به •

 مستکبران«، نای »»استکبار« در مع

 »اشرافیت« در معنای »اشراف«، 
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 «، ها ن نسا، ا بشریت« در معنای »انسان  ،»انسانیت

 .نادرست است»روحانیت« در معنای »روحانیان«  

 یس«، یکار بردن »ریاست« در معنای »ربه

 ، نای »مدیر«عم»مدیریت« در  

 «، »معاونت« در معنای »معاون 

 بت« در معنای »نایب«، یا»ن

 »وزیر« صحیح است.   معنای« در  مقام وزارت   ،»وزارت

 پیشرفت بشریت نتیجه کوشش جمعی همه افراد است.     1مثال

     .پیشرفت بشر نتیجه کوشش جمعی همه افراد است 

برمبنای آن    انسانیتریه دینی معتبری برای تمامی  ظتوان نی واقعاً نماست که  ت  ر سس قدو آن   حواشی موضوعبه   ربوطی است ماین حکایت شرح  2مثال

 ( 1401آزمون سراسری ـ سال  ) بدون خطا .  ریزی کردپایه 

 ست.برداری و نادرست اگرته   هان به کار بردن »انسانیت« در معنای انسا    ؛2گزينه   پاسخ:

 .نادرست استرت، هنوز، تازه« دن، كمتر، به ني »خيلي كماكار بردن »به زحمت« در معبه -7

     .است  à peine  سویاصطلاح فران  و   scarcelyو    hardly  انگلیسی  هاید یقاز    داریبرگرته 

 رنج و  سختی« معنایی جز »با  با ،زحمت  سختی« یا »با به ، زحمتهای »به این، ترکیب برمعنای »دشواری و رنج« است؛ بنا»زحمت« در فارسی امروز به •

 کرد.   تفادهها اسهای فارسی متفاوتی دارند که باید از آن دل، معا های مختلفها بر حسب جمله این ترکیب   .ردنداری«  دشوا 

      مثال

   به جای    زند.     به زحمت حرف می        زند. خیلی کم حرف می 

  به جای   داند.  به زحمت کسی می          داند. کمتر کسی می 

   به جای       رود.  یم  هابه زحمت به دیدن آن           د. رومیها  به ندرت به دیدن آن 

     ... یبه جا     به زحمت خوابش برده بود که            ... تازه خوابش برده بود که ...  ،هنوز خوابش نبرده بود که 

 .ستست انادراشد، فعل آن ماضي بو  ای كه عمل آن در گذشته روی دادهدر جمله و »عن قريب« كار بردن »به زودی«به -8

     است.  bientôt  یانسود فریق  و  soon  قید انگلیسی  داری ازبرگرته 

 رسیدیم.  به مقصد می   به زودیم،  رفتیاگر با همین سرعت پیش می        مثال

     ،به مقصد خواهیم رسید.    به زودیاگر با همین سرعت پیش برویم 

 تعريددفته شدددن، معرفددي كددردن، معرفددي شدددن، ن، شددناخشناخت ،گاشتنهای »تلقي كردن، شمردن، ان»به عنوان« همراه فعل  به كار بردن -9

 .نادرست است« ، تعريف شدن، محسوب كردن، محسوب شدنكردن

  .  است  commeحرف ربط فرانسوی    و   as  حرف ربط انگلیسیداری از  بررته گ

 د است و باید حذف شود. ی زا»به عنوان«    :تصحيح

  را   یرهبر توانمی رون یمند است و ازادن به سازمان بهره یتحول بخش  یراب القوهتوان ب از یر رهبکه   آیدبرمی چنینن پژوهش یحاصل از ا   نتایجاز  1مثال

 ( 86ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا   کرد.  یعمده تلق   یرگذاریتأث  با  املیععنوان  به

 وان« باید حذف شود.ه عن؛ »بنادرست استداری و  برگرته «،  تلقی کردن»  لفع   همراه«  ن عنوا»به دن  ار بربه ک  ؛3گزينه   پاسخ:

 ، غلط نیست. ممکن نباشد  ترن کردن آن با عبارت مناسبایگزییا ج   عنوان«»به حذف    اگرود؛  شز به کار برده می بدون این افعال نی  «عنوانبه گاهی » •
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وجه    به عنوانوارد  م  یبرخ  درو    شودمحسوب می   یتحول سازمانک  نف یو ل  یبخش اساس  هاآن   ارزیابی پیامدهایاقدامات و    اجرای،  یزیربرنامه  2مثال

 ( 88ال  ی ـ سسراسر )آزمون   بدون خطا   ه آن است.مشخص 

. در این جمله  نادرست استبرداری و  گرته   آن را حذف کرد؛ زیرا  ، بایدد داشته باشدعنوان« وجو ه ف »بی که امکان حذادر هر جمله   ؛3گزينه    پاسخ:

 کند؛ بنابراین، باید حذف شود. ای وارد نمی ه معنای جمله لطمه عنوان« بنیز حذف »به 

شود«  سوب میای که »محله عنوان« در جمر این عبارت، »به ؛ اما دنادرست استری و  برداراه »محسوب شدن« گرته عنوان« همبه کاربردن »به   توجه:

 ار ندارد.فعل آن است، قر

 .نادرست استعلاقه« بي توجه،، بياعتناتفاوت« در معنای »بيكار بردن »بيبه -10

     است.  indifférent  و واژه فرانسوی  indifferent  واژه انگلیسی  داری ازبرگرته 

 . «»بدون فرق و تمایز   یعنی  تفاوت«»بی  •

 است.    وتتفابی وطنش    او به سرنوشت       مثال

     ست.  اعتنابی او به سرنوشت وطنش 

 .نادرست است« ارهااز يک بار« در معنای »ب « و »بيش« در معنای »بسيار...كار بردن »بيش از يک به -11

 است.  plus d’une (fois)ح فرانسوی  صطلاو ا  more than (once)داری از اصطلاح انگلیسی  برگرته 

 بار« است.بار« یا »سه  ه معنای »دو  ارسی فقط بیب در فاین ترک •

 اصفهان باشد.  که بزرگتر از  توان یافت  می را    شهربیش از یک  دانند، ولی در جهان  شهر جهان می   ان را بزرگترینایرانیان، اصفه        مثال

   د.  نشاز اصفهان با که بزرگتر  ن یافت  توامی   ی رابسیاردانند، ولی در جهان شهرهای  ی ایرانیان، اصفهان را بزرگترین شهر جهان م 

 .نادرست استگر« كار بردن »بيشتر« در معنای »ديبه -12

   است.    furtherداری از واژه انگلیسی  برگرته 

 ه، »دیگر« ترجمه شود. ی »بیشتر« است و گاهی نیز باید به مقتضای معنی یا ساخت جملمعمولً به معنا  این واژه انگلیسی •

 انفجار به بار خواهد آمد.  بیشترار  ه حداکثر تراکم برسد؛ سپس یک بجایی که بشود تا  ی ز مآغا  حله انقباض آنپس از انبساط جهان، مر       مثال

     ،ر خواهد آمد.  انفجار به با  دیگرشود تا جایی که به حداکثر تراکم برسد؛ سپس یک بار  از می غآ  مرحله انقباض آنپس از انبساط جهان 

 .نادرست استهدف« مقصد و » جایبه « و نتيجه عمل كاربردن »تا« در معنای »حاصلبه -13

   است.    pourه فرانسوی  داری از حرف اضافبرگرته 

 .رودار می به ک که«  این   منظور  »تا« در زبان فارسی معادل عبارت »به •

   نیمه جان از آنجا بیرونش آورند.جوید تا صبح روز بعد  ای پناه میاو در اوج تنهایی درون گنجه        مثال

   آورند.رونش میبعد نیمه جان از آنجا بی  وزجوید و صبح رای پناه میرون گنجه تنهایی د  او در اوج   

يقين كردن« است. اين فعل، اگر در معنايي غير از اين  دن و بر صحت آنی را آزمايش كرفعل »تجربه كردن« به معنای »چند و چون چيز -14

 .نادرست استبيايد 

   است.    to experience  داری از فعل انگلیسیبرگرته 

فعل • انگ  این  داردمعنا   لیسیدر  نیز  دیگری  از:  های  عبارتند  سرگذراندن،  »  که  بودن  از  »آشنا  »دست   ،گذراندن«،  »چشیدن« یافتشدن«،  ،  ن«، 

 گرداند. کردن« بر ها را به »تجربه توان آن نمی  ؛ اماکردن« »حس 

 اند.  ران پاییز را تجربه کرده ی از شهرهای ایهم اکنون بسیار   1مثال

   ایران پاییز شده است.    اییاری از شهره هم اکنون در بس 
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 .  تجربه کرده استی را  احساس تنهایهر کسی این     2مثال

     ا شده است.تنهایی آشن  هر کسی با این احساس 

       .هر کسی تنهایی را احساس کرده است 

 .  تجربه کردخوشبختی را    در مدت اقامت خود در آن شهر،   3مثال

     تبختی دست یافدر آن شهر، به خوشدر مدت اقامت خود . 

   ختی را احساس کرد. در مدت اقامت خود در آن شهر، خوشب 

 .  تجربه کرده استهای بسیاری را  او سختی   4مثال

   های بسیاری کشیده است. تیاو سخ 

   های بسیاری را از سر گذرانده است.  او سختی 

 .  تجربه کردیمرا در روزهای انقلاب  وحدت    ما طعم   5مثال

   یم.  ب چشید روزهای انقلا طعم وحدت را در    ام 

 240سال گذشته، بیش از    دت مشابهنسبت به ممیلیارد ریال    468هزار و    2به ارزش    میلیون سهم  414  ه بیش ازبا معاملای یزد  بورس منطقه  6مثال

 ( 93ال  ی ـ سسر اآزمون سر) بدون خطا .  را تجربه کرده استدرصد افزایش معاملات  

  نای از آن در معو استفاده    بر صحت آن یقین کردن« است  چون چیزی را آزمایش کردن وعنای »چند و  ه کردن« به مب »تجرفعل    ؛3ينه  گز  پاسخ:

 . نادرست است  و  برداریگرته   ها« و مانند این »احساس کردن، چشیدن، متحمل شدن

 .نادرست استممكن بودن«  ،داشتن كار بردن »توانستن« در معنای »احتمالبه -15

 .حق داشتن«  داشتن،  دادن کاری« و نیز »اجازهانجام   ن برایی داشتتواناییا    ستعدادا »  »توانستن« یعنی •

 ها طول بکشد.  مدت   تواندمی این آشوب         مثال

     بکشد.    ها طولمدت   ممکن استاین آشوب 

 .اهد داشت»نه بسيار« را خو  اگر »نه چندان« قبل از صفت بيايد معنای  ،نبرايبنا  ؛»چندان« هرگاه قبل از صفت بيايد، به معنای »بسيار« است -16

 .نادرست استاين تركيب در معاني ديگر ر بردن كابه

 ی بسیار دور نیست« نه اینکه »مقصد بسیار نزدیک است«.که »مقصد دور است ولست« به معنی آن است  صد نه چندان دور اوقتی می گوییم »مق      مثال

 .نادرست استشخصيت« ، صفرد شاخ ،شخص مهم ،ي »نماينده برجستهان« در معكار بردن »چهرهبه -17

  است.    figureاز واژه فرانسوی    ریدابرگرته 

 .نادرست است معانيير رود و استفاده از آن در سار ميكا« در مورد پول و نظاير آن بهشتندا ، دريافتفعل »دريافت كردن -18

  .  است  recevoir  رانسویعل فو ف  to receive  داری از فعل انگلیسیبرگرته 

   .یافت کردمردای از او  نامه   1مثال

   یدبه دستم رس  ای از اومهان  . 

 اطلاعات بیشتر ...    یافتدربرای     2مثال

   ات بیشتر ... ب اطلاعبرای کس 

 .نادرست استبه زودی كاری را انجام دادن« » نای » امری كه وقوع آن نزديک است«،فتن« در معدن فعل »ركار بربه -19

 است.   و ترکیبات آن  to goداری از فعل انگلیسی  برته گر

 دهد.  مشهود و عینی رخ  صورتکه عمل رفتن به  رودمی کار ه جایی بعل در  این ف •
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 ی دگرگون سازد.  که چهره زمین را به کل  رودیمعلم و فن     1مثال

     .علم و فن نزدیک است که چهره زمین را به کلی دگرگون سازد 

 ده از چهره کریه خود بردارد.  پر   تا  ودرنژادپرستی می    2مثال

   رد.  دای چهره خود برمبه زودی پرده از    نژادپرستی 

نادرست  «جان و امور انتزاعيبرای اشيای بي»يا  «ودنگرفتار ب  بودن، دچار بودن،»رنج بردن، رنج كشيدن« در معاني »مبتلاكاربردن فعل به -20

 .است

    است.  souffrir  یفرانسوو فعل    to suffer  از فعل انگلیسی  داریبرگرته 

 .  بردمی  جرناو از ضعف حافظه     1مثال

     ظه است.  ر ضعف حاف دچااو 

 .  بردرنج میها از قطعی برق  شهر کابل اغلب شب    2مثال

   شود.  ق قطع میها برشهر کابل اغلب شب   رد 

 .نادرست است»سقف« در معنای »حداكثر، نهايت«  واژهكار بردن به -21

     است.  plafond  و واژه فرانسوی  ceiling  یواژه انگلیس  داری ازبرگرته 

 استفاده کرد. کثر«  ، حداحداز »   به جای آن باید  :حتصحي

 .  کندتعیین می سقف حقوق کارمندان این شرکت را مدیر عامل         مثال

   کندحقوق کارمندان این شرکت را مدیر عامل تعیین می   کثرحدا  . 

 .نادرست استامكان«  ،كار بردن »شانس« در معنای »احتمالبه -22

 . تاس  chanceداری از واژه انگلیسی  برگرته 

 «. وشبختیت، اقبال، خ خ بیعنی »  «شانس» •

 داشته باشند.   نند معنای منفی نیزتوا « و »امکان« می رود، اما »احتمال »شانس« فقط در معنای مثبت به کار می •

 شانس کمی هست که این درخواست پذیرفته شود.     1مثال

   است پذیرفته شود.  احتمال کمی هست که این درخو 

 دهد.  یهش مسرطان را کا  انس مبتلا شدن بهشها و سبزیجات،  مصرف میوه   2مثال

   د.  ده رطان را کاهش می ها و سبزیجات، احتمال مبتلا شدن به سمصرف میوه 

 .نادرست استني »تازه، هنوز، حالا« ا»فقط« در مع واژهكار بردن به -23

     است.  onlyو      justی انگلیسی  هاواژه داری از  برگرته 

 ته است.  ش فقط دو روز است که به خانه بازگ       مثال

   نه بازگشته است.  که به خاروز است  دو    تازه 

 .نادرست است« ، احتمال دادنكردن ورتص، گمان كردن» نياكار بردن فعل »فكر كردن« در معبه -24

 کنم هواپیما با یک ساعت تأخیر برسد.  فکر می       مثال

   ت تأخیر برسد.  کنم هواپیما با یک ساعگمان می 

   ساعت تأخیر برسد  کدهم هواپیما با یاحتمال می  . 

 .ستنادرست اها، نظاير آن اوان، مهم« وهای »قابل ملاحظه« و »قابل توجه« در معاني »بسيار، فردن تركيبكار بربه -25

 است.     considerableاز واژه انگلیسی و فرانسوی    داریبرگرته 

 این دو ترکیب به معنای »دیدنی و جالب توجه« هستند.  •
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 ده غلط هستند. ذکرش یز در معانی  و »درخور توجه« ن  »درخور ملاحظه«  هایترکیب  •

 ای به بار آمده است.  ل ملاحظه به علت انفجار بمب در این شهر، خسارات قاب       مثال

   به بار آمده است.  به علت انفجار بمب در این شهر، خسارات بسیاری   

 .نادرست است صد«درروند، ، پيشرفت در معنای »ميزان، سرعت« نرخبه كار بردن » -26

 است.  taux  و واژه فرانسوی  rateگلیسی  ه انواژ   از  داریبره گرت 

 زار«.ایج باکال در مظنهّ ر  بهای»نرخ« یعنی » •

 نرخ بیکاری در کشورهای جهان سوم چقدر است؟         مثال

   سوم چقدر است؟    میزان )درصد( بیکاری در کشورهای جهان 

 .نادرست استبه كاربردن »وحشتناک« در معنای »خيلي، زياد، شديد«  -27

 غلط هستند.   در این معناها  طرز وحشتناک« نیزه  ب  ر وحشتناک،های »به طو ترکیب  •

 ود.  کی شلوغ بتناوحشخیابان به طرز         مثال

     .خیابان خیلی خیلی شلوغ بود 

 .نادرست استبه كار بردن »يک« به جای »ی« نكره  -28

 .برندار می کبهکره »یک« را  اه، به جای »ی« نشتبلامت نکره )ناشناختگی( در زبان فارسی، حرف »ی« است. امروزه بر اثر ترجمه اع •

 ره واقع شود و ایرادی بر آن نیست: تواند علامت نکهای زیر می »یک« تنها در ترکیب  •

 یک چند ،  یک وقت ،  یک زمان،  یک شب ،  یک روز

 .  ورافتاده واقع استخانه او در یک محله د   1مثال

    ای دورافتاده واقع استخانه او در محله  . 

  ی دارد، حت   یر منف ید تأثیت تولی فیکه بر ک  ندکناتخاذ می کسب و کار    یداخل  یندها یفرآ   هایی را در خصوصسنجه  هااز شرکت   یاریه بسمتأسفان  2مثال

 ( 87ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا   رند.یز به کار گ یرا ن  آوری نوآورانهیک فن  اگر

 . نادرست استی »ی« نکره  جاز »یک« به استفاده ا  ؛3ينه گز  پاسخ:

 .نادرست استنكره »يک« و »ی«  كار بردن همزمان به -29

 نه علامت نکره بودن.  رود»یک« معمولً برای شمارش به کار می در این حالت حذف »یک« ارجح است؛ زیرا    تصحيح:

   نم.خواستم نظر شما را درباره یک موضوعی بدامی       مثال

   موضوعی بدانمر شما را درباره  خواستم نظمی.  

 .نادرست است« يا يک امر كلي ، همهني »هرامع يک« دركار بردن »به -30

 یک ایرانی باید از وطنش دفاع کند.     1مثال

     انی باید از وطنش دفاع کند.  ایرهر 

  ت شود، حساسی یو توسط خریداران جهانی خرید و فروش نماش در بازارهای بین المللی  منابع طبیعی که پول ملی  مبتنی بر    یک اقتصاد  در 2مثال

 ( 92  لای ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا ـ یعنی درآمدهای نفتی ـ به نرخ ارز ملی تقریباً صفر است.  خارجی    ارز    طرف عرضه

 . نادرست استی »هر« یا یک امر کلی  اکار بردن »یک« در معنبه    ؛1گزينه   پاسخ:
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 استفاده نابجای کلمات 

 ها عبارتند از: ترین این واژه . رایج که نادرست است  روندار می کلمات دیگر به ک  د و در معنایخی از کلمات در معنایی غیر از معنای خو گاهی بر

 احسنت: آفرين  -1

 . نادرست استر معنای »احسن«  »احسنت« د  به کاربردن

 »احسن« یعنی »نیکوتر، نیکوترین؛ زیباتر، زیباترین«.  •

 نشان دادن، به معرض ديد گذاشتن :دادن ، ارائهارائه كردن -2

 . نادرست استعرضه کردن«    ،تقدیم کردن  ،تحویل دادندادن،  معنای »  ن« در داد  ، ارائهکردن  بردن »ارائه  کاربه

   .استاسناد    ، محل فروشرکمداه  ارائ  محل   1مثال

     حل فروش اسناد است. مدارک، متحویل  محل 

برخگر 2مثال رایانه  انسانلاچه  بهقا   ف  می   گیرییادیا    تجربه  بکس  در  که  تواندنیست،  دانشی  بشری    از  آمتخصصان  می ن به  ارائه  برای    ،کنندها 

 ( 91ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا   گیری و حل مشکلات بهره گیرد.تصمیم 

ضه کردن«  عر،  دادنای »در معن   آنکار بردن  به « است؛  نشان دادن، به معرض دید گذاشتن»  کردن، ارائه دادن« به معنای  ارائه»  ؛3گزينه    پاسخ:

 . نادرست است

 نشينهای باديهاب: عرباعر -3

 . نادرست استها(«  در معنای »ساکنان کشورهای عربی )عرب کار بردن »اعراب«  به

 انجام: پايان -4

 . نادرست است«  از آغاز تا پایان   کارانجام دادن یک  ن »انجام« در معنای » ر بردکا به

 ستند. ه   درستجام یافتن، انجام شدن، انجام پذیرفتن«  ن، اندادن، انجام گرفتجام  سیدن، انهای فعلی »به انجام رساندن، به انجام رعبارت  •

 ظیفه« استفاده کرد.به جای »انجام وظیفه« باید از »انجام دادن وظیفه« یا »ادای و •

 به جای »انجام امر« باید از »اجرای امر« استفاده کرد. •

 انجام این کار دشوار است.         مثال

   ست.  ار اکار دشو  انجام دادن این 

 بيمناک، ناک(: مضطرب و نگرانانديشناک )انديشه ند(،منديشهانديشمند )ا -5

 .نادرست استگر(«  یشگر )اندیشه ر و اندیشنده و اند»متفک   معنایها در  به کاربردن این واژه 

 افشاظاهر شدن، انكشاف: آشكار شدن،  -6

 . نادرست است»رشد اقتصادی و توسعه«    معنای  درکار بردن »انکشاف«  به

 وادار به كار كند؛ محرک؛ باعث سي را: آنچه يا آنكه كگيزهان -7

 .نادرست استنگیزه« در معنای »هدف«  به کاربردن »ا

 سب مقام قهرمانی بود.  انگیزه من از این کار ک       مثال

     .هدف من از این کار کسب مقام قهرمانی بود 

 اينک: برای اشاره به نزديک -8

 .نادرست استن«  کار بردن »اینک« در معنای »اکنوبه

 . است  درست»اکنون که«    ترکیب  ، امانادرست استترکیب »اینک که«   •

 گزارش دادنادن، ر دخب : بيان كردن، توضيح دادن؛ نشان دادن، علني كردن؛بازنمودن -9
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 . نادرست استکار بردن »بازنمودن« در معانی دیگر  به

 بدعت: كار يا آييني نامعقول و خلاف رسوم پسنديده -10

 .نادرست استم و آیین خوب«  »رس  در معنایبه کار بردن »بدعت«  

 دادن: پرداختن قيمت بها -11

 .ست نادرست ااهمیت دادن«    ،ادن« در معنای »ارزش نهادنکار بردن »بها دبه

 . غلط هستنددادن« نیز  دن« و »کم بهادا»پُر بها   مانند  هاییترکیب  •

 بهانه: توسل به علتي آشكار ولي دروغين برای رسيدن به مقصودی پنهاني -12

 .نادرست استناسبت«  »به مبهانه« در معنای  »به  ار بردن  کبه

اولین نمایشگاه    برگزاریشارکت، گزارشی از  این م  به بهانه. خبرنگار ما،  ندذارگبه نمایش می د  از خوه کتاب آثاری  ر نمایشگاانشجویان امسال دد     مثال

 ( 1400ال  ی ـ ساسرآزمون سر)   بدون خطا تهیه کرده است.  المللی کتاب تهران  بین

 ی »به مناسبت« نادرست است. به بهانه« به جا به کار بردن »  ؛2ه گزين  سخ:پا

 دن: سلب مقام و قدرت كردنپياده كر -13

 . نادرست است«  ، محقق کردن، فعلیت بخشیدنردن »پیاده کردن« در معنای »عملی کردن، اجرا کردن کار ببه

 تحكيم: داور قرار دادن -14

 .نادرست استروابط«(    حکیممانند »تکار بردن »تحکیم« در معنای » محکم کردن« )به

 دادن )دختری يا پسری را(مسری تزويج: به ه -15

 . نادرست استدواج«  ر بردن »تزویج« در معنای »از کا به

 ی: خود را شجاع نشان دادن، ابراز شجاعت كردنتسرّ -16

 . نادرست استدادن«    ، سرایتی« در معنای »سرایت کردن»تسرّ   کار بردنبه

 ن امر یو ا  است  محتوم به شکستبور  مز  هایه مشارکت داده شوند، برنام  هاه برنام  انجام دادنارگران در  گر کند که اایده جه رسین نتیبه ا  پژوهشگران     مثال

 ( 86ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا   .ی دادتسرّ کار    یها ط یبه همه مح  توانرا می

 . نادرست استدر معنای »سرایت کردن«    آن  ر بردنکابه « است؛  شجاع نشان دادن، ابراز شجاعت کردند را  خوبه معنای »   «ی تسرّ» ؛3گزينه   پاسخ:

 و قدر سرنوشت، قضا ،كردن مقدر ،تقدير: اندازه گرفتن -17

 . نادرست استنامه«  در معنای »تشویق   »تقدیرنامه«  « یا، تحسین کردن، تشویق کردنکار بردن ترکیب »تقدیر کردن« در معنای »قدردانی کردنبه

 تورق: برگ درخت خوردن؛ ورقه ورقه شدن -18

 .نادرست استار بردن »تورق« در معنای »ورق زدن کتاب«  کبه

 ديشيدهورانه و ناانتهور: بي باكي كورك -19

 . نادرست استکاربردن »تهور« در معنای »شجاعت«  به

 «. باکیِ اندیشیده و عاقلانهبی »شجاعت« یعنی » •

 چالش: جنگ -20

 .نادرست است(  challenge  واژهدعوت به جنگ« )معادل    ،مبارزطلبینای »کار بردن »چالش« در معهب

 طوركهطوری كه، همانچنانكه: به -21
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   تواند همراه »اگر« بیاید.که می قید تأکید است    «چنانچه »

 .نادرست استجای یکدیگر  کاربردن »چنانکه« و »چنانچه« به به

 . نادرست استنامگذاری    گفته شد، اینپیش از این    چنانکه   1مثال

 . شویراستکار باشی، رستگار می  نانچهچ  ]گرا [ 2مثال

  ی کار ن محافظه یار بر جامعه دارند، ای بس  یر یکه تأث  هاییان مساز  یحت  چنانکهکارند،  محافظه   فی نفسه  هاانن است که سازمیا   لنکته در خور تأم 3مثال

 ( 86آزمون سراسری ـ سال  ) ا بدون خط  ند.دهمیرا از خود بروز  

 فته است.ر  کاربه   درستچنانکه«  »  ؛4زينه گ  سخ:پا

 .ند ک ب و کار ایجاد می کس جدیدی را برای    های خود فرصتا قابلیت ب  کاوی فناوری داده اندازه و کیفیت مناسب باشد،    دارای   ه داد های  یگاه چنانکه پا  4مثال

 ( 91ال  ی ـ سمون سراسر )آز  بدون خطا 

 فته است. ر  کار« به چنانچه »جای  غلط به چنانکه« به »  ؛1زينه گ  سخ:پا

ترخیص    یابی آن انجام گیرد، جهتشود و تشریفات ارز   اظهار  مراحل مختلف وارد و در مرحله اول، کل کال  از محل اعتبار در  چنانچه کالیی  5مثال

 ( 92ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا   ه آزمایشگاه ضروری است.  ب  ل نمونه آنارسا  لهای وارده در مراحل بعدی،کا

 فته است. ر  کاربه   درسته«  چچنان»    ؛4زينه گ  سخ:پا

 گزيدگان«»بزرگان، برخاصه« به معنای جمعِ »: خواص -22

 .نادرست استا«  هبه معنای »ویژگی اصیت«  جمعِ »خ  به کار بردن »خواص« در

 خود گرفتنداشتن: مالک بودن، در اختيار  -23

 .نادرست است  دیگرنی  ادر معکار بردن فعل »داشتن«  به

      مثال

  «  داشته باشماجازه بفرمایید این توضیح را  .»..   ←     «  توضیح را بدهماجازه بدهید این  ...  » 

    »... تبریکی داشته باشیم« ←   یم ...«»تبریکی بگوی 

  داشته باشیم ...«    »نگاهی ←       »... نگاهی کنیم« 

به    و قلب و فکر خود را  ند باشندگفتگو و درک متقابل پایب  به  خواستجوامع مختلف   مردمی« از  »بردبار  بت سالروزبه مناسازمان ملل  دبیر کل س      مثال

 ( 90ال  ی ـ سسر )آزمون سرا بدون خطا   .وف دارندمعط   ند،اده ض روبرو بویکه با تبع  یآنان

 .نادرست استی »کردن«  « در معنا»داشتن   به کار بردن  ؛3 گزينه  خ:پاس

 و قلعه درب: دروازه شهر -24

 . نادرست استکار بردن »درب« در معنای »در«  به

 ای در پيرامون: در حول و حوش مسئله -25

 . نادرست است«  ، درباب، راجع به پیرامون« در معنای »دربارهکار بردن »به

 دنمحكم بو رسوخ: استوار بودن، -26

 . نادرست است  یافتن«کردن، راه دن، رخنه کر»نفوذ سوخ« در معنای  کار بردن »ر به

 ، انديشيدن عميق و دقيقنگریه: انديشه توأم با دقت و كاوش و ژرفرويّ -27

 . نادرست استه« در معنای »روش«  کار بردن »رویّ به

 . ه« به معنای »نااندیشیده« درست استرویّاصطلاح »بی  •
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 ه قانونی« غلط هستند. ه علمی«، »رویّ«، »رویّ ه تشخیص»رویّ اشتراکی«،    ههای »رویّترکیب  •

 کار رود.تواند به صحیح است و میه قضایی« به دلیل استعمال زیاد،  »رویّ  نا:استث

 شتم: دشنام دادن -28

 . نادرست استمعنای »ضرب و جرح«    »ضرب و شتم« در  کار بردنبه

 «.او شود انکه منجر به زخمی شدن  وارد کند چن  هایییا ضربه   هعمل کسی که به دیگری ضربو جرح« یعنی »  ضرب» •

 درستيي و ناقم: درستست و تصح -29

 . نادرست استبه کار بردن »صحت« و »سقُم« به صورت دو واژه هم معنی،  

 آن.   تیدرسنا  توان هم از درستی چیزی اطمینان حاصل کرد و هم از؛ زیرا نمینادرست استکردن«  قم چیزی اطمینان حاصل سُ  و  ت»از صح •

 رسی کرد. درستی چیزی را سنجید یا برتوان درستی و نای؛ زیرا ماست  درست«  (کردن ی رسبر )  چیزی را سنجیدن  قمسُ  و  ت»صح   عبارات •

 الاجل: تعيين زمان برای اجرای كاریضرب -30

 . رداستفاده ک  لت«»مهاز  اید  به جای آن ب  ؛نادرست استپایان زمان معین«  » یا    «در معنای »سررسید   کار بردن »ضرب الجل«به

 شورتكنكاش: م -31

 .نادرست استکاو«  ش« در معنای »کاوش، کند و  کار بردن »کنکابه

 محو شدن: پاک شدن؛ نابود شدن، از بين رفتن -32

 .نادرست استبه کار بردن »محو شدن« در معانی دیگر  

  عات اطلاند  توانمی  ینو همه در هر مکا و شده استمحگ بزر هایه طه بنگاعات از سلاطلا  دیتول،  اطلاعاتهینه از فناوری تفاده باس  باد ی در عصر جد     مثال

 ( 90ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا .  ج کنندیترو  یو در شبکه جهان  مورد نظر را تولید

ان  تو. در اینجا می است  نادرستدیگر  بین رفتن« است؛ به کاربردن آن در معانی  »محو شدن« به معنای »پاک شدن؛ نابود شدن، از    ؛ 2گزينه    پاسخ:

 اده کرد. از »خارج شده است« استف 

 مطرح: مورد بحث -33

 . نادرست استها  این  آور، مشهور، معروف« و نظایرنام   ،زبانزدو »  جسته«»شاخص، بارز، بر کار بردن »مطرح« در معنای  به

 است.ظنين: كسي كه مورد بدگماني  ،مظنون -34

 .ست استنادر مان«  کار بردن »مظنون« در معنای »بدگبه

شدند و پس از انجام دادن عملیات تعقیب و گریز،    به خودرویی مظنونهای شرقی کشور،  نیروی انتظامی، در یکی از جاده   ادهآم  همیشهمأموران       مثال

 ( 95ال  ی ـ سآزمون سراسر ) بدون خطا آن را دستگیر کنند.    خودرو را متوقف و سرنشینان توانستند  

 ر معنای »بدگمان« نادرست است. به کاربردن »مظنون« د  ست؛ت که مورد بدگمانی اکسی اسمعنای  مظنون« به   » ؛2گزينه   پاسخ:

 مكفي: خوشگذران -35

 . نادرست استنای »بسنده و کافی«  کار بردن »مکفی« در معبه

رده است که  ا اعلام کاره، بسپاسگزار بوده استرش همواره از آنان  سازند. هرچند آموزش و پرودر هر سال تعدادی مدرسه می  رین مدرسه سازخیّ     مثال

 ( 94سال  )آزمون سراسری ـ   بدون خطا نیست.    مکفید  این تعدا

 . نادرست است»بسنده و کافی«    کار بردن »مکفی« در معنایبه »مکفی« یعنی »خوشگذران«؛   ؛2گزينه   پاسخ:

 مملكت: كشور پادشاهي -36

 . است  نادرستکار بردن »مملکت« در معنای »کشور جمهوری«  به

1 2 

3 4 

1 2 

3 4 

1 2 

3 4 
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 نشان مشخصموسوم: دارای  -37

 . نادرست استمعنای »مسما«    ن »موسوم« درکار بردبه

 ما« یعنی »نامیده شده«. »مس •

 يابندهناجي: نجات -38

 . نادرست استمنجی«  کار بردن»ناجی« در معنای»به

 «. نجات دهندهنجی« یعنی »»م •

 نشانگر: سازنده نشان -39

 .نادرست است«  دهندهنشان نشان« یا »کار بردن »نشانگر« در معنای »به

 وعيد: تهديد -40

 . نادرست استا امیدهای خوش«  ریفتن بدر معنای »تطمیع، ف  و وعید«  ]ه[دکار بردن »وعبه

 و وعید« یعنی »بشارت و تهدید«.   ]ه[»وعد •

 ری است.اگرد مشترک با ديگهمشاگرد: كسي كه دارای ش -41

 .نادرست استهمکلاس«    ،بردن »همشاگرد« در معنای »همدرس  کاربه

 .ک استترا »هم« پیشوند اش •

 (!در يار)اشتراک  همياری: هم يار بودن -42

 .نادرست استهمکاری«  یاری« یا »»   ر معنایکار بردن »همیاری« د به

 .نادرست استاق افتاده، ای كه در گذشته اتف« در وصف واقعه، آتيكار بردن »آيندهبه -43

انی  مربوط به زم  اگر انتصاب نخست وزیر  ،به توافق رسیدند«ان  ای تشکیل دادند و درباره نخست وزیر آینده ایردر جمله »نمایندگان مجلس جلسه      مثال

 « استفاده کرد. « یا »بعدیبعد مله باشد، به جای »آینده« باید از »ی این جقبل از زمان ادا 

 .نادرست است»اختتاميه« به جای »افتتاح« و »اختتام«  به كاربردن »افتتاحيه« و -44

  ی ارت بازرگان وز  مله وظایفاز ج  هک   هاسازی قیمتآزاد   یعنیم  ک مرحله دوی نده نزدی، در آهاهرانای  هدفمندکردن  طرح  ستنختتامیه مرحله  با اخ     مثال

 ( 90ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا   .شد  ، اجرا خواهدشود می محسوب  

 . نادرست است«  )پایان یافتن(  »اختتام  یجاه« به یّ»اختتامبه کار بردن   ؛1گزينه پاسخ: 

 .نادرست استآشكار، بارز« فراوان« يا » ای »بسيار،معنن »بزرگ« در به كار برد -45

 .نادرست استنظور« به م ،به علت ،در معنای »به سبب« خاطر، برای خاطر كار بردن »بهبه -46

 .نادرست است« برای« در معنای »منظور كار بردن »بهبه -47

فعال  از     مثال سازمیداخل  یهات یمنظر  فریبا  هاان ،  بتوانند  کنند    مشخصرا    یرگذارتأث  یهاند ی آد  منظورتا  و  ی مشتر  یبرا  ینیآفرارزش   به    نهایتاً ان 

 ( 88ال  ی ـ س)آزمون سراسر  ن خطا بدو  سهامداران خود استمرار بخشند.

 . نادرست استای »برای«  منظور« در معنکار بردن »به به  ؛2گزينه پاسخ: 

 .نادرست است( تشريک مساعي« به جای »اشتراک مساعي« )به معنای همكاری و همفكریبه كار بردن » -48

 .نادرست استفايده يای نداشتن، جز ... فايده ديگری نداشتن« در مورد مسائل بز ... فايده»جبه كار بردن  -49

 این کار برای ما جز دردسر فایده دیگری نداشت.         مثال

1 2 3 

4 

1 2 3 

4 
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   اشت.  دردسر نتیجه دیگری ندبرای ما جز    این کار 

 .نادرست استبرای«  ،كار بردن »در راستای« در معنای »دربارهبه -50

 .نادرست استجای »فرانسوی«  بهبه كاربردن »فرانسه«  -51

 زبان انگلیسی و فرانسه آورده شده بود.  در آن کتاب، معادل اصطلاحات تخصصی به دو         مثال

     ده شده بود.  نگلیسی و فرانسوی آوربه دو زبان ادر آن کتاب، معادل اصطلاحات تخصصی 

 .نادرست استتن« كار بردن »نشستن« در معنای »پرداخبه -52

      مثال

   »به تماشا نشستن« ←    »به تماشا پرداختن، تماشا کردن« 

   »به گفتگو نشستن« ←     پرداختن، گفتگو کردن«  »به گفتگو 

 ،اسدديشنروان  ،شناسدديبه جددای »جامعه  اتد؛ به كاربردن اين صفهستن  صفتها  و نظاير آن  شناختي«زيست  ،اختيشنروان  ،شناختي»جامعه -53

 .نادرست است هستند، اسمكه  خت«ناششناخت، زيستيا »جامعه شناخت، روان ي«زيست شناس

 روند.می   ستند، به کارها که بلند و ناخوشایند ه شناسانه« و نظایر آن شناسانه، زیستشناسانه، روان ه های »جامعهای ذکر شده به جای ترکیب صفت 

 است.    های علوم انسانی در دانشگاهختی یکی از رشته شناروان   1مثال

   نسانی در دانشگاه است.  ا  های علومشناسی یکی از رشته روان 

 دهند که ...  شناسی نشان می تحقیقات جامعه    2مثال

    دهند که ... شناختی نشان میتحقیقات جامعه 

 های غلطو ترکیب هاکلمه

 : عبارتند ازها  ترکیب و    هاترین این کلمه رست را به کار برد. رایج های دها، ترکیباند و باید به جای آن ه شده ها به غلط ساختترکیب از کلمات و    برخی

 
   
 استعفا کردن  ← استعفا دادن 

 استفاده کردن، فایده بردن، سود بردن،  ← دن استفاده بر

 بهره بردن 

 این با وجود   ← با این وجود 

 درنگ بی ← بلادرنگ 

 دیواره  ← جداره 

 لب نظر کردن« جلوه کردن )در معنای »ج  ← چهره کردن 

 ی حفظ، محافظت، نگهدار ← حفاظت 

 افسرده، افسردگی  ← خموده، خمودگی 

 خودبسنده، خودبسا  ← خودکفا 

 دلوری  ← ت رشاد 

 کاهش، سیر نزولی  ← رشد منفی 

 از این رو،  بدین جهت، بدین سبب،   ← روی این اصل 

 بر این اساس 

 سرچشمه گرفتن   فتن ریشه گر

   
 نبودن، نیستی، فقدان  ← عدم وجود 

 بارمصیبت   ،دردناک  ،جانسوز  ،انگدازج ← فجیع 

 (، مهم)  هیا مرحل   لحظه،  بیان وال ← فراز

 ( مهم)بخش  

 کاندیدا، داوطلب، نامزد  ← کاندید 

 شدن، نامزد شدن تور، داوطلب  کاندیدا  ← کاندیداتوری 

 گله، شکایت  ← ه گلای 

 لزم به تذکر است،  

 ذکر است،    لزم به

 لزم به توضیح است 

 ،که ..  م استزاین تذکر ل ←

 ،که ...  این توضیح لزم است

 ...که    ذکر این نکته لزم است

 صاحب نفوذ  ← متنفذ 

 معروف حضور )آشنای حضور(  ← معرف حضور 

 ،  مهر خورده  ،مهر کرده  ،دهمهر ش ← ممهور

 عامیانه( تعبیر  )  مهرپا به  

 دهنده نشان  ← نمایانگر 
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 تندرستی    ← سلامتی 
 

 همیشه  ← همیشه تاریخ 
 

 

ت که در طی جنگ، بحران عظیمی در حیات  این اس  حقیقت  با این وجود  گردد،اصلاح حال ملت و افزایش آبادی آغاز می   برای  اگرچه جنگ 1مثال

 ( 92ال  ی ـ ساسر )آزمون سر طا بدون خ    .شودپدیدار می  اجتماعی و سیاسی

 .ود این« درست است؛ »با وجنادرست استن وجود«  ی»با ا ؛2گزينه   پاسخ:

ها را  انسان  سازند تاصی میهای خاساعتهر روز   طراحان روی این اصل  است؛ ترین کارهای دنیایکی از سختبیدار شدن پس از یک خواب راحت  2مثال

 ( 39ال  ی ـ سون سراسر )آزم بدون خطا های متفاوت از خواب بیدار کند.  سبکبه  

 بر این اساس« استفاده کرد.   ،از این رو  سبب،  ، بدینجای آن باید از »بدین جهت؛ به  نادرست است»روی این اصل«  ترکیب   ؛2گزينه   پاسخ:

است که  ارائه شده    های آنها و الگوریتمطاهای موجود در روش خو    مشکلاتو کاهش    سانای مؤثر جهت ردیابی چشم انشیوه،  در این مقاله  3مثال

 ( 39ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا دودیت مناسب باشد.  های بدون محو برای محیط   دهبه صورت بلادرنگ کار کر المکان  حتی

به جای آن باید از    ا »بلا«ی عربی ترکیب کرد؛باید آن را بای فارسی است و ن، زیرا »درنگ« کلمه نادرست استلادرنگ«  »بترکیب    ؛3گزينه    پاسخ:

 استفاده کرد. درنگ«  »بی 

 .نادرست است»آنچه« و »آنچه را«  س ازبه كار بردن »كه« پ •

  ...  دنبال اثبات آن استنچه که این مقاله به آ       مثال

   ت آن است ...دنبال اثبا آنچه این مقاله به  

 .هستندغلط  و نظاير آنها كنيم«»با هم تماشا مي ،شنويم«مي»با هم ، خوانيم«»با هم مي هایعبارت •

 .نادرست استفارسي  هایواژهي در عربي( همراه با ردن پسوند »يت« )علامت مصدر جعلكار ببه •
 

       
 رهبری    ← رهبریت   آشنایی، آشنا بودن  ← آشناییت 

 شهری بودن  ← شهریت   ن ایرانی بود  ← ایرانیت 

 من بودن ← منیت  دوگانگی  ← دوییت 

 

 دارد. شکالی نا  بودن،  بردکار پر   دلیلبه معنای »کوشش«  به   «تی جدّ»   به کار بردن استثنا:

 کلمات متشابه 

ام  ی که معنا و کاربرد متفاوتی دارند. هنگ در صورت   د؛ونرکار می هستند که به دلیل شباهت نوشتاری یا آوایی، به جای یکدیگر به  هاییژه وا متشابه    هایواژه 

 ترین کلمات متشابه عبارتند از: رایج   ها دقت کرد.باید به املا و معنای آن   هاواژه اده از این  استف 

1- 
:هدیدب 
:هدادب 

هدیشچ مرگ و درس ؛هدومزآ  و هدید یتخس ،ًازاجم ؛بآ رد هدش دساف و هابت ؛رت ،سیخ
گنز دض و مواقم نهآ تفص





 

 است.   درست  «آبدار   ، فولدفولد آبداده؛ اما »درست استنا »فولد آبدیده«  ترکیب   •

2- 
:نامنوب 
:هنوب 

کارتشا قح ؛کارتشا
کرتشم





 

 م.  هست  من روزنامه ... را آبونمان       مثال

1 2 

3 4 

1 2 3 

4 

1 2 

3 4 
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     .من روزنامه ... را آبونه هستم 

3- 
  :
: اع

)دور یم راک هب کیتسل دروم رد( ءیش کی حطس رب مظنم یاه یگتسجرب

لیف یاه نادند یلصا هدام




 

4- 
:نتسار 
:نتساری 

ندرکابیز یارب رویز ندوزفا

ندرکابیز یارب دیاوز ندودز و نتساک




 

 برد.  کارجای یکدیگر به نباید به  ،ندشومی  ها ساختهکه از این فعل نیز  ها را  پیرایشگاه« و نظایر این  ،، »آرایشگاهپیرایش«  مانند »آرایش،  یهای واژه  •

5- 
: ا ا
: اسا

هناخ مزاول
داینب ،هیاپ ،یپ





 

 . نادرست است»اثاثیه«   •

6- 
:هراجتسا
:راجیتسا

ندرب هانپ
ندرک هراجا





 

 ده کرد.استفا   »اجاره و استیجار«از    اره« باید »اجاره و استج   جای ترکیب غلطبه •

جبور بودم که در  مزیادی برای خرید خانه مسکونی نداشتم.    ، پولفا کردماستعه  . وقتی از ادارکردمای زندگی میدر خانه استجاره سالیان درازی       مثال

 ( 98ال  ی ـ سآزمون سراسر ) بدون خطا گی در پیش بگیرم.  و شیوه بهتری برای ادامه زند  افراط نکنمخرج روزانه  

است؛ بنابراین، باید از »خانه  دن(« نادرست  ستجاره« به معنای »پناه بردن« است و استفاده از آن به جای »استیجار )اجاره کرا »  ؛1گزينه    پاسخ:

 اده شود. استف  استیجاری«

7- 
:افعتسا
:افیتسا

راک زا نتفرگ هرانک تساوخرد
)دوخ قح ای لام   ( نتفرگ سپ زاب تساوخرد ،یمامت هب نتفرگ سپزاب





 

 خواستن، طلب کردن« به کار برد. هایی مانند »ها را با فعل استن« را در خود دارند؛ بنابراین، نباید آن هر دو واژه، معنای »خو •

8- 
: لاعا
:نلاعا

ندادربخ ،ندرک هاگآ
ندرک شاف ،نتخاس راکشآ ،ندرک ینلع





 

 . صحیح هستند  کردن«  »اعلان  ودادن«    علام، ا»اعلام کردن  •

9- 
: ارفا
:طیرفت

یراک رد ندرک یور هدایز
یراک رد ندرک یهاتوک





 

10- 
:نا فا
:ینا فا

ناتسناغفا روشک لها
ناتسناغفا لوپ دحاو ؛اه ناغفا  هب بوسنم





 

11- 
:راکفا
:راگفا

رکف ِعمج
یمخز





 

12- 
:ر کا
:تیر کا

تاقوا رت شیب ،نیرت شیب ،رت شیب
رت شیب تیمک و عضو





 

 شود. کثریت« به کار برده می معمولً »اکثر« به جای »ا •

 اکثریت نمایندگان، مجلس را ترک کردند.     1مثال

   ترک کردند.    مجلس رانمایندگان،    اکثر 

 . فتادمجلس از اکثریت ا   2مثال

1 2 

3 4 
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13- 
:ریا ج ا
:هری ج ا

روشک نیا رهش نیرت مهم مان و اقیرفا لامش رد یروشک مان
)تارف و هلجد یاهدور نایم( نیرهنلا نیب لامش یضارا میدق مان





 

14- 
:ا  ا
:اق ا

ندرک لطاب ،ندرک وغل
ندرک دراو یسک نهذ رد ،نتخومآ ،ندرک نیقلت





 

15- 
:م ا
:ملع

یروجنر و یدنمدرد ؛جنر و درد
سانشرس ؛قریب و شفرد ؛صاخ





 

16- 
: اهما
: امها

نداد تلهم
ندرک هاتوک و یتسس





 

17- 
: استنا
: ا تنا

ندوب طبترم ،نتشاد تبسن
ندرک بصن ،نتشامگ





 

 منسوب: نسبت داده شده   /    ب: اصل، گوهر، نژادسَنَ •

 منصوب: گماشته شده به شغلی   /    امیی یا مق ماشتن به کار نصب: گ •

 

ن کار  یدر ا  اهیخواهی نخو  یو با روند کنون   فرقه بیفکندت ن مسلمانان  یببصره،    یتیامندستگاه    در  منصوبان خودکوشد با استفاده از  ی م  تانانگلس     مثال

 ( 89ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا   .افتیق خواهد یتوف

 .نادرست بودآمد،  ی منسوبان« ماگر »  ؛استبه کار رفته  درست  و  »گماشتگان«    ی »منصوبان« در معنا   ؛4زينه گ  پاسخ:

18- 
:عبط اب
:ع ب ت اب

عبط یور زا ،ًاعبط
هجیتنرد





 

شاگردحافظه کم     مثال روترین  بیست  از  بیش  کرده،  دروس  کردن  حاضر  را صرف  خویش  اوقات  و  بو  ز،  خویش    ،بالتّبعد  حافظه  و  هوش  به  که  من، 

 ( 99ال  سی ـ  زمون سراسر آ) بدون خطا ادبی را فراموش نکرده بودم.    قطعاتمرور    اطمینان داشتم،

 به جای »بالطّبع )طبعاً، از روی طبع(« به کار رفته و نادرست است. بالتّبع« به معنای »در نتیجه« است که در اینجا  » ؛2گزينه   پاسخ:

19- 
:ندوش ب
:ندیش ب

ندرک محر ؛نتشذگرد ،ندرک وفع
ندرکاطع  ،نداد





 

20- 
:ت ارب
:تعارب

یرازیب ،یرود ؛ینمادکاپ ،یهانگیب
ملع هب نارگید رب یرترب ؛بدا و لضف لامک





 

21- 
: روب
:هیسروب

یلیصحت یرمتسم
.دنک یم هدافتسا )سروب( یلیصحت یرمتسم زا هک ییوجشناد ای زومآ شناد





 

22- 
:اهب
: اهب

تمیق
ییانشور و غورف





 

23- 
:هریذ 
:اریذ 

لابقتسا
هدننک لوبق ،هدنریذپ





 

آمدن  هایترکیب  • پذیره کسی  به  استقبال کسی  »پذیره کسی شدن،  به  استقبال کسی رفتن،  یعنی »به  فرستادن«  به پذیره کسی  به  آمد ،  ن، 

 ل کسی فرستادن« )به قصد ابراز دوستی یا دشمنی(. استقبا

1 2 3 

4 

1 2 

3 4 
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24- 
:یورشی 
:تفرشی 

)قیرح یورشیپ دننام( یدام و ینیع ،یقیقح یانعم رد نتفر شیپ
)یسرد تفرشیپ دننام( یونعم و یزاجم یانعم رد نتفر شیپ





 

25- 
:م  ت
:م لعت

ندیشک درد  ،ندرب جنر

ندناوخ سرد ،نتخومآ ملع




 

 است.   در مقابل »تعلیم: درس دادن، علم یاد دادن«»تعلمّ«   •

26- 
:لیل ت
:لیلهت

ندرک مضه و ندرک لح ؛ندرک هیزجت و ندوشگ مه زا

نتفگ  الا هلال




 

27- 
:دیدشت
:دییشت

ندرکرت تخس ؛ندرک یریگ تخس ،نتفرگ تخس

ندرک مکحتسم ،ندرک راوتسا




 

ترکی»تش • در  بیشتر  منهب یید«  »تشیید  »تشییدای  و  »تشدی می کاربه روابط«    اسبات«  امّا  )مانخانوادهم   هایواژه و    د«رود،  آن  »شدید«،  ه  ند 

 ند »تشدید خصومت«. مان  ،دنرومی   کارآمیز بهخشونت   مورد امور( بیشتر در ، »به شدت« »شدت«

 در این پروژه سرمایه گذاری کند.  که    استمند  ت علاقه شدبه   شرکت ما       مثال

   در این پروژه سرمایه گذاری کندکه    استمند  علاقه   ربسیا  شرکت ما  . 

28- 
:هیف ت
:هیوست

ندرک کاپ
ندرک حطس مه ،ندرک ناسکی ،ندرک یواسم





 

 . داخته و پاک شده و کسی طلبکار نیستحساب پریعنی    «تصفیه حساب » •

 . ازنه در حسابایجاد تعادل و مو  « یعنیتسویه حساب » •

29- 
:فدا ت
: دا ت

قافتا بسحرب ندش ور هبور مه اب ،ندروخرب مه هب
ندروخ مه هب یتخس هب ،ندش هتفوک مه هب





 

30- 
: یرفت
: یرفت

ندرک مک
)«باسح  یرفت» دننام( ندرک یلاخ ،ندرک غراف





 

31- 
:مهفت و میهفت
:مهافت

)لباقتم طابترا( ندیمهف و ندنامهف
)مهفت و میهفت( ندیمهف ار رگیدکی دوصقم





 

 .نادرست استشود، که  می   برده  ارک   گاهی »تفهیم و تفاهم« به •

32- 
:تمامت
:تیمامت

ندرک لماک ،ندرک مامت
ندوب لماک





 

33- 
:دیدهت
:دید ت

نداد میب ،ندناسرت
ندرک صخشم ار ییاج زرم و دح ،ندرک دودحم





 

  . تحدید کرد آن را    یمعنا  یغاتمگر آنکه با افزودن ل  افاده کردرا از آن    یشناس جامعه   توانمی ست و نا  یه علوم اجتماعیکل  شامل  گفتهپیش   فی تعر     مثال

 ( 89ال  ی ـ س)آزمون سراسر  خطا بدون  

 . نادرست بودآمد،  ید« میاگر »تهد   ؛است  رفته  رکادرست به و  حدود«    یین»تع  ید« در معنا ی»تحد   ؛4گزينه   پاسخ:

34- 
: او 

: اوص
)یونعم( شاداپ
تسرد نخس ای راک ؛بسانم ،اجب ؛حیحص ،تسرد





 

1 2 3 

4 
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35- 
:رذج
:ر ج

یضایر حلاطصا رد ددع هشیر
هام تکرح رثا رب ایرد بآ تسشنورف





 

36- 
:لیاح
:لیاه

.دوش اه نآ لاصتا عنام و دشاب زیچ ود نایم هچنآ
کانلوه ،کانسرت





 

37- 
:هزوح
:هضوح

هیحان
.دزیر یم هناخدور کی هب نآ بآ هک یا هنهپ





 

38- 
:هنا  
:ه ی  

تلود یلام عبانم عومجم
میدق یاه مامح رد مرگ بآ نزخم





 

39- 
: ا  
:لیا  

«تلصخ» ِعمج
«هلیصخ» ِعمج





 

 است.  «هاها و صفت »خصلت« به معنای »خوی  •

 است.  یده«دار؛ مقداری موی به هم پیچ»خصیله« به معنای »قطعه گوشت پی  •

40- 
:یوعد
:اوعد

اعدا
شکمشک و هرجاشم ؛یهاوخداد





 

41- 
:ت  
:ت ز

یراوخ
یهارمگ ،شزغل ،اطخ و وهس





 

42- 
:ریفس
:ریفص

رگید روشک رد یروشک یسایس هدنیامن ؛روآ مایپ
ناگدنرپ زاوآ ؛توس یادص





 

43- 
: لا س
: لا ص

یگنج رازبا
تحلصم





 

44- 
:نافو 
:نافوت

دیدش رایسب ناراب و داب
نامد و نارغ





 

45- 
:لجاع
:لج 

لاح نامز ،ینونکا و یروف
هدنیآ ،نیا زا دعب ،یتآ





 

46- 
:ترامع
:تراما

انب ،نامتخاس ؛ینادابآ ،ندرکدابآ
نیشنریما ،ییاورنامرف





 

47- 
:تبارغ
:تبرغ

ندوب یداعریغ و بیجع ،ندوب سونأمان
نطو زا رود یاج ؛نطو زا یرود





 

48- 
:تبارغ
:تبارق

ندوب یداعریغ و بیجع ،ندوب سونأمان
یکیدزن ،یگتسباو ؛یشیوخ ،یدنواشیوخ





 

49- 
:غربت

:قربت

دوری
نزدیکی





 

 ، عجیب وطن؛ شگفت آور  دور، دور افتاده ازغریب:   •
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 قریب: خویشاوند، فامیل؛ نزدیک  •

50- 
:فراردادن

:فراری کردن

گریزاندن، وسیله گریز کسی را فراهم کردن

گریزان کردن، بیزار کردن




 

 . نادرست استترکیب »فراری دادن«   •

 ها را نباید از درس فراری داد.  هبچ       مثال

   رد.  ها را نباید از درس فراری کبچه 

51- 
: یرگ
:ری گ

رارف

هراچ




 

 ست.عنای »ضروری« او به م  درست  گزیر«،؛ اما »نا نادرست است»ناگریز«   •

 رود. های مرکب »گزیر نبودن« و »گزیر نداشتن« به کار می »گزیر« بیشتر در فعل  •

 یر نبودن« به معنای »کسی یا چیزی ضروری بودن« است.»از کسی یا چیزی گز •

52- 
:ذ  م
:ذ  م

عبنم
عبانم





 

 خذ« جمعِ »مأخذ« است. آ»م •

53- 
: وبتم
: وبطم

)عوبتم روشک دننام( تیعبت دروم ،تعاطا دروم
هدیدنسپ ،عبط دنیاشوخ





 

ر 1مثال مطلب  گاه  بهاو  میا  بیان  شما  صورتی  برای  که  مطبوعاعجاب کند  و  و    آور  رغبتتانباشد  و  به    شوق  برانگیزدرا  خطا .  خواندن   بدون 

 ( 97ال  ی ـ سسر اآزمون سر)       

طب  ؛4گزينه    پاسخ: »خوشایند  معنای  به  پسندیده«»مطبوع«  و  »متبوع  ع  اگر  است؛  رفته  کار  به  درست  اینجا  در  که  مور  است  اطاعت،  د  )مورد 

 آمد، نادرست بود. تبعیت(« می 

المللی، کشورش خواهان  صول و قوانین بینا  طبقبرکه،  رنشان کرد  نیست. وی خاطخواستار جنگ    مطبوعششور  ک   ادان داطمینسفیر فرانسه   2مثال

 ( 1401آزمون سراسری ـ سال  ) بدون خطا دوستی است و از هر گونه جنگ و آشوب بیزار است.  ح و  صل

 گیرد.  د تبعیت قرارمور   به معنای به جای آن باید »متبوع«    »مطبوع« به معنای خوشایند طبع و پسندیده، در این جمله نادرست است و   ؛2گزينه   پاسخ:

54- 
:ددعتم
:دودعم

فلتخم ؛ناوارف ،رایسب
رامش تشگنا ،کدنا





 

55- 
:رو  م
:روذ م

مارح ،عونمم
یراتفرگ ،عنام ؛دنسرت یم نآ زا هچنآ





 

56- 
:روکذم
:روب م

هدش رکذ
هدش هتشون





 

 .ر« استفاده کردتوان از »مزبونمی   کار برد اما در گفتارور« را به  بمز  ،ن »مذکور تواتار می در نوش   ،به یک معنی هستند؛ بنابراین  هر دو تقریباً •

57- 
:روتسم
:روطسم

ناهنپ ،هدیشوپ
هدمآرد رطس هب ،هدش هتشون





 

1 2 3 4 

1 2 3 

4 



 

 

 تصحیح جملات 
 
 

36 
 

باخبر نیست،   ارزش بالقوه این دانش برای سایرین ، اما به دلیل آنکه صاحب آن از  شود   به آسانی مستند ت  گاهی دانش ضمنی ممکن اس      مثال

 ( 91ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا   . ماند مستتر باقی می 

 »مستتر« به معنای »پوشیده و پنهان« است.   ؛4گزينه   پاسخ:

58- 
:د قم
:دو قم

.دتسرف یم نآ فرط هب ار یریچ ای دور یم نآ فرط هب صخش هک یلحم
روظنم ،تسا صخش هتساوخ هچنآ





 

59- 
:تقفاوم
: فاوت

یرگید رظن ای داهنشیپ هب تبسن دییأت ای تیاضر
هورگ ای صخش ود نایم دییأت ای تیاضر





 

 چندجانبه است. دوجانبه یا    تواند یک جانبه، دوجانبه یا چندجانبه باشد؛ اما »توافق« همیشه»موافقت« می •

 روند.ر می فقت« به کاا چیزی موافقت کردن«، »موافقت کسی یا گروهی را جلب کردن« برای »موا یهای »با کسی یا گروهی  معمولً ترکیب  •

 روند.های »با کسی یا گروهی توافق کردن«، »با کسی یا گروهی به توافق رسیدن« برای »توافق« به کار می مولً ترکیب مع •

 موافقت کردم که به مسافرت برویم.من با او     1مثال

 دیم که به مسافرت برویم.رمن و او توافق ک   2مثال

60- 
:دوعوم
:وعدم

هدش هداد هدعو
هدش هدناوخ ،هدش توعد





 

61- 
:روجهم
:روج م

هداتفارود ،هدش ادج
)یتیافک یب و یدرخ یب ببس هب( دوخ لاوما فرصت زا عونمم





 

62- 
: یاقن
: قاون

«هصیقن» ِعمج
«هصقان» ِعمج





 

. به جای آن باید از »رفع  نادرست استوب(«  »نقیصه« به معنای »عیب و خوی بد« است؛ بنابراین، اصطلاح »تکمیل نقایص )کامل کردن عی •

 نقایص« استفاده کرد. 

نواقص »ناق • »تکمیل  اصطلاحات  بنابراین،  است؛  ناکامل«  »ناتمام،  معنای  به  کره«  )کامل  کمبودهاص  کردن  دن  )برطرف  نواقص  »رفع  و   »)

 هستند.   درست  کمبودها(«

63- 
:یحاون
:یهاون

اه هیحان
اه هدش یهن





 

64- 
:رادشه
:رایشه

رطخ ملاعا ،راطخا
گنز هب شوگ ،رادیب ،هاگآ





 

 رود. به صورت »هشدار دادن« به کار می  »هشدار« اغلب •

 

 زاردن«گ»گذاشتن« و »
 :  « یعنیگذاشتن»

 ( .تگذاشقفسه    طور عینی و مشهود )کتاب را درقرار دادن به  •

 اد کردن؛ وضع کردن؛ تأسیس کردن دقرار •

 گذار گذاری، پایه نامگذاری کردن،  نونگذار، بدعتگذار، بنیانگذار، بنیادگذار، اثرگذار، فروگذار، فروگذاری، فرواقمانند  

 :« یعنیگزاردن »

 دا کردن؛ اجرا کردن، انجام دادن اجا آوردن،  به •

1 2 

3 4 
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گزار،  ، خراج آورد()کسی که مناسک حج را به جا می  گزارگزار، حج نماز ، دهد(م خود را پس می )کسی که وا گزاروام  ،خدمتگزار، کارگزار  ،شکرگزارمانند 

کارگزار،    ،دهد = خدمتکار(کسی که خدمت انجام می )خدمت گزار  کند(،)کسی که حقی را ادا می  گزارر، حق گزا، خدمت ی()گزار ، شکر (ی)گزار س سپا

 گزارده گزار، مزای گزاری، مناقصه گله 

 جمه کردن؛ تعبیر کردن، شرح دادن تر •

 ( ی)گزار یا مُعَبِّر( ، خبر   ارنده )مترجم، خوابگزار، گز، گزارش   کند((رساند )ادا می )کسی که پیغام را می   گزارپیغام مانند  

 ه امانت دگزار: بازپس دهن امانت 

 گذار: امانت گذارنده امانت 

 دادن ه دادن، فیصل انجام :  کردنگذار بر

 گرفتن عهده برتقبلّ کردن،    :کردنگزار بر

 تری است.کردن« املای صحیح گذارحتمالً »بر ا ادانست، امد درست  متداول بسیار به هم نزدیک است و هر دو املا را بای  بردمعنای این دو فعل در کار 

 ( مجازاً »سالر و سرور« )واضعِ حکم  :  راگذحکم 

 رمانبَرکننده حکم، فاجرا :  گزارحکم 

 نظر کردن( استفاده کرد. فروگذار کردن« )رها کردن؛ صرف   ،؛ به جای آن باید از »فروگذاشتننادرست استاری کردن«  کیب »فروگذتر •

های  توجه به شاخصه ، از برخی افراد بی صورت گرفتها  ن آن او دانشجوی  ندین رشته علمیچاخیر، که با شرکت بزرگان  های  ز همایش در یکی ا      مثال

 ( 96ال  ی ـ سآزمون سراسر ) ا بدون خط   گذاری شد.گلهعلمی  

 وضع کردن«.ن« دارد نه »جا آوردن و ادا کرد گزاری« درست است؛ زیرا معنای »به ین گزینه به صورت »گله ا ؛3گزينه   پاسخ:

 های همگون واژه 

جای یکدیگر  ه توانند بدیگرند و مییک نندباشند، ما له داشتهتوانند در جمکه می دستوری  لحاظ معنایی و نیز نقش که از ستندهی های واژه های همگون واژه 

 ادبی دارد.   رد ب گون یا همه آنها بیشتر کار های هم واژه   کی از اشکال شتر موارد، ی . در بی گون از یک ریشه و خانواده نیز هستند های هم اصل، واژه در    ؛روند   کار  به

 عبارتند از: ها  برخی از این واژه 

،  ار، آشکاره«، »آشیان، آشیانه«آسیاب«، »آشک  ،آستانه«، »آسیا  ،آزاده«، »آستان  ،ردم«، »آزادم  ، بشر،انسان  ،آدمیزاد  ،هآدمیزاد   »آدم، آدمی،»آباد، آبادان«،  

»اسارت،افزار«،    ،»ابزارخوان«،  آوازه ،  خوان »آواز  ارگ«،  »استانبولسیرا   »ارک،  »امروز،  اسلامبول«،  ،ی«،  عطا«،  »ان  »اعِطا،  افکندن«،    ،داختنامروزه«، 

  ، جاوید  ،جاودانی  ،جاودانه  ،ان تاریک«، »جاود  ،تاری   ،پیکره«، »تار  ،نهانی«، »پیکر  ،نهان  ،پنهانی   ،بیشتر«، »پنهان  «، »بیش،، بهترانگشتری«، »به  ،گشتر»ان

»جدل جدال،جاویدان«،  »ج  ،  »خدا   ،زءمجادله«،  »درازیوندخدا   ،وندخدا   ،جزو«،  درازا،گار«،    روشنا«،   ،روشنایی  »روشنی،رایگانی«،    ،»رایگاندرازنا«،    ، 

  ، نومید«، »نشان  ،امیدمشاوره«، »نا   »مشورت،  ، اما«،ولی  ،لیک[  و]  ،لیکن[  و]  ،لکن[  و سر«، »]تا ، سر سربیش«، »سرا کما   بیش،  و  کَراهیت«، »کم  ،»کَراهت

 . ثمره«  ،هیجده «، »ثمر  ،نیمه«، »هجده  ،شیب«، »نیم  ،شیب»ن  نشانه«،

جای  به   ا ر ها  این واژه نتوان    هاد که در آن ن باش   داشته   دیگر شوند و ممکن است معانی وجود گزین یک ند جای توان معانی می   بعضی فقط در  ها  واژه   این دسته   برخی از 

 رود.   کار   جای آن به تواند به باشد، »آسیاب« نمی   رفته   کار آسیا« به   ای »آسیا« برای »قاره مله ر ج د   آسیاب«، اگر   ، »آسیا   مورد کار برد؛ مثلًا در یگر به د یک 

 نکات املايی

 های املايی رايج غلط
 

        
 لیتجزّی  لیتجزّا   دکترا  دکتری   ازدهام  ازدحام 
 ر گلش ر کلش  زکاوت  ذکاوت   ر)ی( امپراطو ر)ی( امپراتو
 مرحم مرهم  ، سوال والسئ سؤال   انتهی انتها 

 ت مستقلا  مستغلات   دقنقدغن، غ غدغن  انضجار، منضجر  انزجار، منزجر 
 متنابه  معتنابه، معتنی به   ر گعس ر کعس  بهبوهه  بحبوحه 

1 2 
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 وحله  وهله   غلطیدن، غلطاندن  غلتیدن، غلتاندن   برحه  برهه 

شددود امددا در گر حرف »ک« پس از »ش« ساكن بيايد، »گ« تلفظ مي، اساده )نه مركب يا مشتق( هایواژهايي زبان فارسي، در ابر قاعده آوبن -1

 لشكر، آشكار. ،گنجشک ود مانند پزشک، خشک،ار بايد »ک« نوشته شنوشت

؛ زیرا »ش«  ها صحیح استاستعمال »گ« در آن   صادق نیست و  ها»شگرف«، »شگفت«، »شگون«، »شگرد« و نظایر این  هایواژه مورد  قاعده در این   •

 .ساکن نیست

در ا • واژه ین قاعده  واژ  استعمال  های ساده صادق است ومورد  پیشگو،    خوشگل،  دنمان  ،مرکب صحیح استـ    مشتقهای مرکب، مشتق و  ه »گ« در 

 پژوهشگر، دانشگاه. 

ندارند ماننددد پياما غالباً آن را غيرملفوظ م  ،ملفوظ است  هاواژهاز    پاياني بعضي  شود. »ه«»ه« ملفوظ آن است كه هم نوشته و هم خوانده مي -2

 شود.وسته به حرف بعد نوشته ميدر موارد لازم پي هاواژه حرف پاياني اين گونه. بازده گره، توجه، متوجه، توجيه، تشابه، فرمانده

 ام به او جلب شد.  توجه      مثال

 توجهم به او جلب شد.   

گران  یا به خواسته دی برگردانددیده بودم که از کسی روی ز نکرد. هرگمی   مگیریچشهای  از این رو به نیازمندان کمک داشت و    ایه مرفاو زندگی       مثال

 ( 1400ال  ی ـ سآزمون سراسر )   بدون خطانا باشد.  اعتبی

حرف پایانی این گونه  مانند »مرفّه«.    تملفوظ اس  هاواژه شود. »ه« پایانی بعضی از  »ه« ملفوظ آن است که هم نوشته و هم خوانده می  ؛1گزينه   پاسخ:

 «.ایست است نه »مرفهّ در  ؛ بنابراین، »مرفّهی«شود وسته به حرف بعد نوشته می ارد لزم پیدر مو  هاواژه 

 سر هم يا جدانويسی 

 »آن را« و »تو را« بايد جدا نوشته شوند. -1

 ،سكدد عنددای »آن ه« و »اينكه« نوشته شوند مگر آنكه »آن« و »اين« به مبه صورت »آنكضماير اشاره »آن« و »اين« اگر قبل از »كه« بيايند بايد   -2

 ايد جدا نوشته شوند.اين چيز« باشد كه در اين صورت ب ،آن چيز« و »اين كس

 شود.»پيشبرد« در جايگاه اسم، سر هم و در جايگاه فعل مركب، جدا يعني به صورت »پيش برد« نوشته مي واژه -3

 . ن کار بکوشیمای  پیشبرددر         مثال

   پیش بردهای خود این کار را  او با کوشش. 

 کسره اضافه و »و« عطف

نادرست  شود، که  ها حذف یا افزوده می یا یکی از آن  شوند واضافه و واو عطف به یکدیگر تبدیل می  های اضافی یا عطفی، کسره ی ترکیب گاهی در برخ

 :دانشده   آورده  برد دارند، در جدول زیرمعمولً در تداول عامّه کار   چنینی کهاین . برخی اصطلاحات  است

 

   معنا 

 های نیک کار  باقیات الصاّلحات( صالحات )ال  باقیاتِ صالحات   و  باقیات

 ها انواع خوراکی  بار خوار  بارخار   بار،وبار، خار وخوار 

 ترتیب هر حال، به هر به ی نخواهخواهی   خواه،ناخواه  نخواهی   و  خواهی  خواه،نا  و  خواه

 گاه زاد  بومزاد  بوم   و  زاد

 شوار عمل د  ی درنظر ساده ولاری به صفت ک سهلِ ممتنع  نع متم  و  سهل

 جز این، غیره  ذلک غیرِ ذلک غیرُ  و ذلک،  غیره
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   اسی ارشداستعداد تحصیلی کارشن

 

 استثنا: 

 هستند.  درست  »حیصِ بیص« و »حیص و بیص« )به معنای »در این گیرودار، در این میان«( هر دو •

 هستند.   درست  و زمانه« هر دو  ]ه[»دورِ زمانه« و »دور •

ن کار  یدر ا  خواهی نخواهی  یو با روند کنون  تفرقه بیفکندن مسلمانان  یصره، بب  یتیاه امندستگ  در  منصوبان خودکوشد با استفاده از  یم  انانگلست 1مثال

 ( 89ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا   .افتید ق خواهیتوف

 . نادرست بود  آمد،می »خواهی و نخواهی«    یاه و ناخواه«  »خوا  اگرترکیبات »خواه ناخواه« و »خواهی نخواهی« درست هستند؛   ؛4گزينه   اسخ:پ

  بیندوزد. ای برای سفر آخرت خود  آن توشه   نبرجاگذاشتبا  کوشد  از جمله مواردی است که هر انسان باوجدان و متعهدی می  لحاتباقیات و صا 2مثال

 ( 96ال  ی ـ ساسر آزمون سر)  بدون خطا 

  صالحات« است. درست،»باقیاتِ  اضافه به واو عطف تبدیل شده که نادرست است؛ ترکیب  ر ترکیب »باقیات و صالحات«، کسرهد ؛1گزينه   پاسخ:

 فت ساز و »ی« اسم ساز ص»ی« 

 .  آهنی=  آهن + ی    :مانند  ،سازد ، صفت می از آن شود و  می   سم افزودهبه ا   که  است  صفت ساز، پسوندی  »ی«

 .  خوبی  =+ ی  خوب  مانند:    ،سازدشود و از آن، اسم می می   است که به صفت افزوده  پسوندیساز  « اسم ی»

از زبان عربی یا زبان  ی که  هایمورد واژه غلط بیشتر در   کاربرداست. این    شده  افزودهم ساز به اسم  ست و »ی« اصفساز به  « صفت ی شود که »می  گاهی دیده

 . دهدمی  رخ اند،  های دیگر وارد زبان فارسی شده 

 عبارتند از:برخی از این اشتباهات متداول  

 ياسپانيول يي،يااسپان -1

ست  نادر »اسپانیولی«    ژهاستعمال وا  آن و  هساز ب« صفت ی»  ؛ بنابراین، افزودناست   یی« و صفتانیامعنای »اسپای است فرانسوی به اسپانیول« واژه »

 . استفاده کرد  »اسپانیایی«  . در فارسی به جای »اسپانیول« باید ازاست

 . ندقارّه بیفزای  ، کشور یاساز را به نام شهر« صفت ی، » یا کسی به جایمنسوب کردن چیزی یدر فارسی قاعده این است که برای  

 ایی + ی = تهرانی،   ایران + ی = ایرانی،  آسیا + ی = آسی  نتهرا       مثال

 يبازده، بازده -2

   .نادرست استاسم است؛ بنابراین، افزودن »ی« اسم ساز به آن و کاربرد واژه »بازدهی«  ده«  »باز 

 بهبود، بهبودی -3

 . نادرست است  افزودن »ی« اسم ساز به آن و کاربرد واژه »بهبودی«ن،  ایبربنا ؛  ت»بهبود« اسم اس 

، درآورد.  همسر خود، به همسری آلفرد،  پس از بهبودیکه ماری را،    پذیردی می و گذشت خاص   انسانیتآنجلا، شخصیت نخست این داستان، با       مثال

 ( 69ال  ی ـ سآزمون سراسر ) بدون خطا 

 است.   نادرست«  ی افزودن »ی« اسم ساز به آن و کاربرد واژه »بهبودین،  ابربنا ؛  ستبهبود« اسم ا» ؛2گزينه   پاسخ:

 مييدا ،مياد -4

 .نادرست استکاربرد واژه »دایمی«  افزودن »ی« صفت ساز به آن و  این،  بربنا ؛  ود(رمی ار  است )در مقام قید نیز به کم« صفت  ی»دا 

 دسترس، دسترسي -5

 .نادرست استآن و کاربرد واژه »دسترسی«    « اسم ساز بهافزودن »یاین،  بربنا ؛  « اسم است دسترس»

 روسي ،روس -6
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 کُردی«.   ،»کُرد  ، ماننددع شوواق  ءمّا بهتر است »روس« صفت شخص و »روسی« صفت شیا  ،هستندو صفت  هر د

 موقّتي ،موقّت -7

 . نادرست استتی«  واژه »موقّ  کاربرد؛ بنابراین، افزودن »ی« صفت ساز به آن و  »موقّت« صفت است 

 يننو، نو -8

 . نادرست استواژه »نوین«  است؛ بنابراین، افزودن »ین« صفت ساز به آن و کاربرد  « صفت  نو»

 . آهنین  آهن + ین =:  پسوند »ین« نیز پسوند صفت ساز است، مانند

 همكلاس، همكلاسي -9

 .نادرست استبنابراین، افزودن »ی« اسم ساز به آن و کاربرد واژه »همکلاسی«  است؛    اسم»همکلاس«  

 يارا، يارايي -10

 . نادرست است  اژه »یارایی«است؛ بنابراین، افزودن »ی« اسم ساز به آن و کاربرد و»یارا« اسم  
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   اسی ارشداستعداد تحصیلی کارشن

 

 در دستور زبان فارسی هاها و جملهقواعد فعل

 لرار و حذف فعتک

 تکرار فعل 
های پرهیز از  ت. یکی از راه اسه  شد عل در قرون پیشین عیب محسوب نمیحالی که تکرار ف در دانیم،  امروزه ما تکرار فعل را در جملات متوالی عیب می 

پایین است   از عیوب درجه - عیب باشد  اگر -ار فعل معانی مشابه یا نزدیک است، اما باید به این نکته توجه کرد که تکرهایی با فعل تکرار فعل، استفاده از

 گارند. ساز بان فارسی نا و روح ز  قواعدهایی شود که با  حد از فعل ازبه استفاده بیش و پرهیز از این عیب نباید منجر  

 ده کرد.برای جلوگیری از تکرار یا حذف فعل، از آن استفا   توانو نمی  نادرست است  جای »است«   باشد« بهکار بردن »می به •

 باشد.  در دانشگاه است و مشغول تدریس می  او       مثال

   در دانشگاه و مشغول تدریس است.  ، اوغول تدریس است.و مش  است  او در دانشگاه   

 است.   تدرس  های »گشتن، گردیدن« به جای »شدن«فعل   بردن  به کار •

 حذف فعل
توان این  ارد( دارای فعل مشترک باشند، برای جلوگیری از تکرار، می ا »و« قرار ددو یا چند جمله که میان آنهیعنی  رگاه چند جمله معطوف به یکدیگر )ه

 حذف کرد.    هاو از بقیه جمله   قرار داداول یا آخر    ل مشترک را در جملهفع

  1مثال

  دمجرمان را دستگیر کردند و به زندان روانه کردن            ←           .  وانه کردندمجرمان را دستگیر و به زندان ر . 

  دان فرستادند. تگیر کردند و به زنمجرمان را دس           ←           .  را دستگیر و به زندان فرستادندرمان  جم 

 است.   حذف شده  به اشتباهسازگار نیست و فعل جمله اول    با جمله اول  فرستادندفعل  

 از فعل نیز در تمام جملات مشترک باشد، مجاز است.  یصورتی که بخش   در  حذف فعل

 د در مجلس تصویب شده باشد و به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد. هر قانون بای  2مثال

     ده باشد.  تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسی   قانون باید در مجلسهر 

   ن رسیده باشد.  أیید شورای نگهباهر قانون باید در مجلس تصویب و به ت 

 حذف شده است.   تباهبه اشله اول  با جمله اول سازگار نیست و فعل جم  رسیده باشدفعل  

اگر فعل چند جمله    ؛است(  خواندهاست،    گفتهاست،    مانند: رفتهشود )ختم می  استه  فارسی ب  هایفعل صیغه سوم شخص مفرد ماضی نقلی همه   •

د و در جملات دیگر  ین جمله بیایها تکرار شود بلکه باید فقط یک بار در آخر در همه آن   استنیست که  صیغه باشد، لزم  معطوف به یکدیگر دارای این  

 حذف شود. 

 . دام بارها به چاپ رسیده استجمه شده است و هر ک های خارجی ترهای او به زبان بیشتر کتاب  3مثال

    سیده استم بارها به چاپ رهر کدا  های خارجی ترجمه شده وهای او به زبان ب بیشتر کتا.   

    اپ رسیده استم بارها به چهر کدا  های خارجی ترجمه وهای او به زبان بیشتر کتاب.   

 ود. تواند حذف شکه در هر دو جمله مشترک است، می   استفقط  

های  نکته توان  قیم می تجربه مست  ذررهگ  و بر این باورند که از  یادگیری تأکیدبر    عیتماهای اجمراوده یادگیری اجتماعی بر تأثیر  پردازان  نظریه  4مثال

 ( 86ال  ی ـ س)آزمون سراسر  بدون خطا   دی آموخت.زیا 

سان  یک «(بر این باور هستند بر این باورند )فعل بعدی »با را زی کنند« حذف شده است، اما قرینه ندارددر »تأکید می ند«  کنمی » لفع ؛2گزينه  اسخ:  پ

 . نادرست است؛ بنابراین،  نیست

  بدون خطا  .نگیرد  قرارآن    استایدر ر  دیگر سخنر با اهداف سازمان و به  یغا نفع ممکن است می ذ  هایوه گرمنافع   5مثال

 ( 86ال  ی ـ س)آزمون سراسر    

 ... باشد« حذف شده است، اما قرینه ندارد.  با  فعل »باشد« در »مغایر  ؛3گزينه   پاسخ:

 ون حذف فعل بد

 فعل  بدون حذف
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انجام دادن  متداولآداب و رسوم، سنت   6مثال امو  یناش   تا حد زیادیو  ست  ا  ینامور سازما  در  اجرا شداست که    یراز    ها آن   یو در سودمند  هقبلاً 

 ( 87ال  ی ـ س)آزمون سراسر  طا دون خ ب  ست.ین  ید ید تر

 . نادرست استن،  ارد؛ بنابرایند  نه یقردر »اجرا شده است« حذف شده است، اما  »است«    لفع  ؛3گزينه   پاسخ:

و انواع نوشیدنی های گازدار برای بدن مضر   دخانیاتو مصرف  لزمدن زی ها و میوه ها برای ببس ،حبوباتپزشکان بر این نظرند که خوردن انواع  7مثال

 ( 94آزمون سراسری ـ سال  ) بدون خطا است.  

 . است  درستن،  ؛ بنابرایوجود دارد  «مضر است آن در »  نهیقراست« حذف شده است، اما    زم لدر »»است«    لفع  ؛4گزينه   پاسخ:

انعطاف   8مثال که  به  را خم می قدر خود  آن  دارد،   ایه جادوگران سعدی  که  اچیز کودکانه من  نا  حدّ فهمکند  شیخ همبرسد.  پیرترییشه ین  و شاب،  ن 

 ( 1401آزمون سراسری ـ سال  ) بدون خطا و هم مهر یک پرستار را.    داردزگار را  ل، هم هیبت یک آموم اوّ ن شاعر زبان فارسی و معلتریجوان 

 درست است.   ؛ بنابراین،دارد وجود    «آموزگار را داردآن در »  حذف شده است اما قرینهیان عبارت  ا در پ  «داردل »فع  ؛4گزينه   پاسخ:

 عبارت وصفی 

ته، گفته،  مانند گرف  ؛صورت صفت مفعولی )ماضی ساده + ه  ی صرفی باشد، به هانکه به یکی از صیغه که فعل آن به جای ای  استعبارتی    ،عبارت وصفی

 شود: مله زیر، مطلب روشن می خوانده( است. با مقایسه دو ج

 رد.او قلم را برداشت و شروع به نوشتن ک ـ  

 شروع به نوشتن کرد.  ،را برداشته  او قلمـ  

همچنین، در    ؛برداشته( طور کامل آمده است )برداشت( و در دیگری به صورت صفت مفعولی )به  ت، اما در یکی فعل  معنای این دو جمله کاملاً یکسان اس

 هست که در جمله دوم نیست.  جمله اول، یک »و«

 از:   ارتندعبی دارد که  کار بردن عبارت وصفی در جمله قواعدبه

 نهاديكسان بودن  -1

 و گرفت.  احمد کتاب را برداشته، حسین آن را از ا       مثال

   را برداشته، خواند.  اب  احمد کت 

 است.   حسینفت« نهاد )فاعل(  است، اما در »حسین آن را از او گر  احمددر »احمد کتاب را برداشته« نهاد )فاعل(  

 نياوردن »و« پس از فعل وصفي -2

 و خواند.    ب را برداشتهاحمد کتا   1مثال

     .احمد کتاب را برداشته، خواند 

به سفر    استراحت کرده و سپسر محلی  د  بارساعت یک   3تا    2لزم است هر  ،  ای بیشتر ببرندبهره یلات  بتوانند از تعط  اینکه  برایمسافران نوروزی،   2مثال

 ( 95ال  ی ـ سآزمون سراسر ) بدون خطا ادامه بدهند.    خویش

 و« به جای »،« پس از عبارت وصفی نادرست است. ه کار بردن »ب ؛3گزينه   پاسخ:

 جملهي در وصف عبارتنياوردن دو يا چند  -3

 کتاب را برداشته، آن را باز کرده، روی میز گذاشته، خواند.    احمد       مثال

   را برداشته، خواند.    احمد کتاب 

ه است( یا ماضی بعید )مانند: رفته بود، گفته بود، خوانده  ه است، خواند ه فعل چند جمله معطوف به یکدیگر، ماضی نقلی )مانند: رفته است، گفت هرگا  •

رفته،  ارت از نظر ظاهر شبیه عبارت وصفی است )های است یا بود که مشترک هستند، حذف شده باشند(، عب اشد )فعل ده بفعل انجام ش بود( باشد و حذف

 کند.ا صدق نمی وصفی در آنه  گفته، خوانده(، اما درواقع چنین نیست؛ بنابراین قواعد عبارت
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 احمد کتاب را برداشته است و حسین آن را از او گرفته است.  1مثال

 داشته و حسین آن را از او گرفته است. ا برحمد کتاب ر ا

 مجزا وجود دارد.   (فاعل اد )نهدو جمله مستقل با دو  

 را برداشته است و خوانده است. احمد کتاب   1مثال

 احمد کتاب را برداشته و خوانده است. 

 عبارت وصفی نیست، باید »و« پس از آن بیاید.   برداشتهچون  

 ود، روی میز گذاشته بود و خوانده بود.ده بآن را باز کراحمد کتاب را برداشته بود،   2مثال

 نده بود.آن را باز کرده، روی میز گذاشته و خوا  احمد کتاب را برداشته،

 .وصفی در جملهنه آوردن چند عبارت    ،در این جمله حذف فعل انجام شده است

 بقت نهاد و فعل مطا

 شامل موارد زیر است:تطابق بقت داشته باشند. این هم مطابا ( بودن مفرد یا جمع ر تعداد )ل از نظو فع  (یه ، مسندالفاعل)  در جمله باید نهاد

 شود.ه می ، فعل مفرد آوردنهاد مفردبا   •

 . (آقای رئیس گفت :به جای)  ؛ مانند: آقای رئیس گفتندشودآورده می فعل جمع  رای نهاد مفردگاهی برای بیان احترام، باستثنا: 

 : مع باشدج  اگر نهاد •
 .شود ورده میآ ل جمعبرای جانداران فع -

 دوختم.، چشم می زدندمی ل خود را به آب  باکه پیش از باران نوک    توهاییپرسه  ب     مثال

 شود. ورده میآ مفردیا   جمععل برای غیرجانداران ف  -

 . بودندارت از تبریز و سلطانیه و قندهار و ری و بندر هرمز  عمده ایران عبرتی  تجا  شهرهای 1مثال

 . ترک نکردکر جهان را  زرتشت، ف، سرودهای  ا گاتاهلی  گری میدان را خالی کرد وتشتی زر 2مثال

 شود.میمفرد آورده  مولً فعل  ها و ... باشد معها، هفته اگر نهاد جمع، اسم زمان مانند روزها، سال  •

 رسند. گذرد و هرگز به هم نمی ها می د و سال گذر می   اما روزها     مثال

 رود.جمع به کار می عل  ف اگرچه بیشتر  شود،  می هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع آورده  ، فعل  باشد د ملت، گروه، قوم و ...  اگر نهاد اسم جمع مانن  •

 به جان آمده بود، قیام کرد.  که از بیداد  دیده هندت ستممل 1مثال

 اند.یار مفصل و مبسوط داشته سلطنتی بساند که  وف بوده ومی بسیار معرق 2مثال

 جملات مرکب

لی  که غرض اص ایجمله که دو یا چند فعل دارد. در هر جمله مرکب،  مرکبفعل دارد، و جمله از لحاظ ساختار و ترکیب دو گونه است: ساده که تنها یک 

شود، جمله پیرو  آن افزوده می  جمله پایه بههای دیگری که برای تکمیل معنای  نامند. جمله یا جمله جمله پایه می   ،کندگوینده یا نویسنده را بیان می

توان  پیوندد )گاهی مییه میبه جمله پا  «که، تا، اگر، اما»  معمولً با یک حرف ربط مانند  ست وای ناقص الهاز نظر مفهوم، جم  پیروجمله    شود.نامیده می 

 حذف کرد(.   حرف ربط را

 هایت را خوب بخوان تا در امتحان موفق شوی.درس  1مثال

 را خوب بخوان   هایتیه: درس جمله پا 

 جمله پیرو: در امتحان موفق شوی 

 ه یکدیگر معنای مستقلی دارند. وف بط. جملات معط»و« حرف عطف است، نه حرف رب  •
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 کند.ه است و در دبیرستان تدریس می او از دانشگاه فارغ التحصیل شد 2مثال

 ه اول: او از دانشگاه فارغ التحصیل شده است. جمل

 ند.کن تدریس می جمله دوم: در دبیرستا

 : استزیر  به شرح    التبرخی از این اشک   دهد؛گاهی در به کار بردن جملات مرکب اشکالتی رخ می 

با  ،اما ،پايه نبايد »ولي« بيايد، در جمله ي رغم، با وجود، علگو اينكه  ،آنكه  ، بااينكهبا    ،كه  هرچند  ،گرچه  ،جمله پيرو »اگرچه  ابتدای  هرگاه در -4

...« به كار  ،رچه»اگ مركب يا بايد  به عبارت ديگر، در يک جمله  ؛كار رود« به، با وجود اين، بازوليكن  ،ليكن ،لكن  ،ذلک مع  مع هذا  ،اين همه

 ...«. ،رود يا »ولي

 لی خوشبخت نیست.  اگرچه ثروتمند است، و   1مثال

   خوشبخت نیستاگرچه ثروتمند است ، . 

     .ثروتمند است، ولی خوشبخت نیست 

 ، باز کارش را درست انجام نداد.  هاراهنمایی   با وجود تمام   2مثال

    اد.  رست انجام ندها، کارش را دبا وجود تمام راهنمایی 

خود دست خواهی    آمالو به    ها موفقیت چشمگیری خواهی داشتبرد آن یشاف بزرگ خود و پدر راه رسیدن به اهد  لکن،  بیندوزیاگر دانش   3مثال

 ( 1400ال  ـ س  یاسر آزمون سر)   ابدون خطیافت.  

 ار بردن همزمان »اگر« و »لکن« در جملات مرکب نادرست است.به ک ؛2زينه گ  پاسخ:

 در يددک جملدده« (سددبب )دليل، بدين جهت  ،بنابراين  ،ن رواز اي  ،« و »لذا، به علت اينكه، به علت آنكه، از آنجا كهونچ»همزمان  كار بردن  به -5

 .نادرست است مركب

 . اربرد(دلیل قدمت ک  )به  کار بردن »چون« و »پس« در یک جمله صحیح استبه •

 . از خانه بیرون نرفتم  لذابارید،  برف می  چون       مثال

   خانه بیرون نرفتم  زا  ،بارید چون برف می 

   تم. لذا از خانه بیرون نرف   ،باریدبرف می 

 .نادرست استكار بردن آن در ميان جمله به ؛ه قرار گيردحرف ربط »اما« بايد در آغاز جمل -6

 هنوز بسته بود.    اماسه  آمد، در مدر  او زودتر از وقت به مدرسه       مثال

     بود.    هدر مدرسه هنوز بست  اماآمد  او زودتر از وقت به مدرسه 

ای بيايد، فعل اين جمله بايد بددر « جمله، انتظار رفتن، انتظار داشتندر اين اميد بودن  ،بودن  ، اميداميد داشتن  ،هر گاه پس از »اميدوار بودن -7

 وجه التزامي باشد.

 .  بیندردای آن روز میت که او را فامید داش       مثال

   ن روز خواهد دید. امید داشت که او را فردای آ 

     اشت که او را فردای آن روز ببیند.  دامید 

 .ای بيايد، فعل اين جمله بايد بر وجه التزامي باشد« جمله، قول دادن، وعده دادن، وعده كردنهر گاه پس از »عهد كردن -8

 .  نویسمیمبرایش نامه  قول دادم که هفته بعد         مثال

     نوشتخواهم  قول دادم که هفته بعد برایش نامه . 

   بعد برایش نامه بنویسم.  قول دادم که هفته   
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 اشد.مله بايد بر وجه التزامي و مثبت بپس از تركيب »از ترس اينكه« فعل ج -9

 نرسد، زودتر محل کارش را ترک کرد.    دیراز ترس اینکه     1مثال

   حل کارش را ترک کرد.  رسد، زودتر ماز ترس اینکه دیر ب 

ایرانیان   2مثال پسندیده  رسوم  از  یکی  نوروز،  تعطیلات  خانواده   یدددیدوباز در  برخی  آنان  است.  خانه  به  اینکه کسی  ترس  از  به مساایدنیها  یا  فرت  ، 

 ( 99ال  ی ـ سآزمون سراسر ) بدون خطا کنند.  خانه را ترک می   زودترطول روز، خود    روند یا، درمی

»از ترس اینکه کسی به خانه آنان  عبارت    بنابراین،س اینکه« فعل جمله باید بر وجه التزامی و مثبت باشد؛  از ترکیب »از تر   سپ  ؛2گزينه    پاسخ:

 « درست است. بیاید 

 ندههای بازدارملات مرکب شامل فعلج
 از:  عبارتند ها  این فعل   رند. برخی ازهایی هستند که معنای منع، نهی و پرهیز از انجام کاری را داهای بازدارنده فعل فعل 

 ردن. داشتن، امتناع کردن، استنکاف ک ری کردن، بازداشتن، خودداری کردن، احتراز کردن، ابا  ، جلوگی مانع شدن، منع کردن، نهی کردن، غدغن کردن، برحذر داشتن 

 مثبت باشد.  و  ه التزامیباید بر وج  وپیرکار روند، فعل جمله  به   پایههای بازدارنده در جمله  های مرکب اگر فعل در جمله  •

 پدرم ما را نهی کرده بود که سینما نرویم.     1مثال

   کرده بود که سینما برویم.    را نهی  پدرم ما 

تولیدکنندگادولت   2مثال استرا    نتمامی  کرده  ک   منع  جبران  برای  سوتا  با  بانکی  های  وام  از  خود  بودجه  بال  سری  نکنندد  این  استفاده  وجود  با   .

 ( 94ال  ی ـ سراسر مون س آز) بدون خطا کنندگان کوشیده اند که به اشکال متفاوت کسری های خود را جبران کنند.  العمل، تولیددستور

؛ بنابراین، باید  مثبت باشد  و باید بر وجه التزامی پیروکار روند، فعل جمله به  پایههای بازدارنده در جمله علهای مرکب اگر فدر جمله  ؛3گزينه   پاسخ:

 به کار رود. تفاده کنند«  »اس

 »را«ی مفعولی در جملات مرکب
ایه و پیرو  سازی جملات پ اجزای جمله( را با جدا های جمله )یا همان کدام از واژه ند، باید نقش هر او تشکیل شده پایه و پیر در جملات مرکب که از جملات

شود که  هات رایجی در قرار دادن »را«ی مفعولی در جمله انجام می ن حالت اشتباگیرد؛ در ایتعیین کرد. گاهی جمله پیرو در میان جمله پایه قرار می 

 از:   ندعبارت

 پس از فاعل  »را«

   شکست.  ،که تازه خریده بودم   را  آن ساعت       مثال

   شکست.    ،عت که تازه خریده بودمآن سا 

 پایه: آن ساعت ... شکست   جمله

 پیرو: تازه خریده بودم جمله  

 .نادرست است مفعولی پس از آن    ی  بنابراین آوردن »را«  ؛خریده بودمعل  نه مفعول ف  ،است  شکستفاعل فعل    ،ساعت

 « پس از فعل »را
 ها فاصله نیندازد. ن آ  رو و غیره( میانمتمّم، جمله پیفاصله پس از مفعول بیاید و چیزی )»را« باید بلا  علامت مفعولی

 آن ساعت که تازه خریده بودم را فروختم.     1مثال

   فروختم.    ،بودم تازه خریده    آن ساعت را که 

 پایه: آن ساعت را ... فروختمجمله  

 ریده بودم پیرو: تازه خجمله  

 قرار گیرد.  ساعتز  باید دقیقاً پس ا »را« ی مفعولی    بنابراین  ؛خریده بودمنه مفعول فعل    ،است   فروختمل  مفعول فع  ،اعتس
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 آن کتاب که خواسته بودی را آوردم.    2مثال

   آوردم  ،بودی   آن کتاب را که خواسته . 

 پایه: آن کتاب را ... آوردم جمله  

 پیرو: خواسته بودی جمله  

 قرار گیرد.  کتابلی دقیقاً پس از  بنابراین باید »را« ی مفعو  ؛خواسته بودیفعول فعل  ، نه ماست  ردمآوفعل  فعول  م  ،کتاب

دادم و    پول درسی که گرفته بودم رایال  وشش ر ، بیست کوزه شکسته بود  وششبیست .  شودافتضاح می مردم دورمان را گرفته بودند. دیدم کار   3مثال

 ( 98  الی ـ سآزمون سراسر ) بدون خطا راضی رفتم.  

  درست   صورت  ه نیندازد.ها فاصل آن  رو و غیره( میانپیفعول بیاید و چیزی )متمّم، جمله  فاصله پس از ملامت مفعولی »را« باید بلاع  ؛3گزينه    پاسخ:

 است.ه بودم ...«  »پول درسی را که گرفت   3گزینه  

 حروف اضافه

 حرف اضافه مخصوص هر فعل
 :و نوع هستند د ن افعال  دهد. ای د را از دست می کند و یا فعل معنای خو ا معنای فعل تغییر می د که با تغییر آن ی هستن   خاصی ها دارای حرف اضافه  بعضی فعل 

 هايي كه حرف اضافه دارند اما مفعول ندارند. فعل  الف(

 هاضاف حرف مصدر 

 به دن، نگریستن ، برخوردن، پرداختن، پیوستن، تاختن، چسبیدن، گرویدن، نازیبرازنده بودنبالیدن،    اندیشیدن،

 با لوط شدن( نگیدن، درآمیختن، ساختن، ستیزیدن، آمیختن )مخج

 از ، رنجیدن، گذشتن، ترسیدندنپرهیز کر 

 در  نجیدن گُ

 بر شوریدن 

 فعول دارند. هايي كه هم حرف اضافه و هم م فعل  ب(

 حرف اضافه مصدر 

 ختن، ودن، بخشیدن، پردا آموختن )تعلیم دادن(، آویختن )وصل کردن، نصب کردن(، افزودن، آل

 دادن پیوستن، چسباندن، سپردن، فروختن، گفتن،  
 به

 با کردن(، سنجیدن تن )مخلوط  اندودن، آمیخ

 از ، کاستن، گرفتن هاندن، شنیدنپرسیدن، ترساندن، خریدن، دزدیدن، ربودن، ر،  آموختن )فراگرفتن( 

 در  گنجاندن 

   بدون خطا  .مستور نیستبر اذهان آگاه    یت جهانگردصنع   برای توسعه    وطنهادهای مربدولت و    توجهیکم     مثال

 ( 89ال  ی ـ سسر )آزمون سرا  

 « آمده است. برای»به« است که در اینجا به اشتباه »  ،توجهی«»کم   مناسب برای  هف اضافحر  ؛2گزينه   پاسخ:

 حرف اضافه معطوف
ه با  کار رود، باید دقت کرد که آن حرف اضافبه   ا »و« وجود دارد(هن هایی که میان آ)یعنی واژه   معطوف به هم  واژهرف اضافه همراه چند  هرگاه یک ح

 عبارت را تغییر داد.   ساختاررا عوض کرد یا    واژهباید  این مورد یا  د. در  سازگار باش   هاواژه هریک از  

 گی است.  مند به سنت خانواداو محافظ و علاقه       مثال

   مند به سنت خانوادگی است.  او وفادار و علاقه 

معنی ندارد. در جمله  ما محافظ به  است ا  مند به درست؛ در واقع، علاقهکندبا محافظ تطبیق نمی  لیکند ومند تطبیق میه »به« با علاقهضافحرف ا

 هستند.   درست  هر دو   به  مندعلاقهو    وفادار بهعبارت دیگر،  ؛ به  سازگار است  مندعلاقه و    وفادار»به« با هر دو صفت    حرف اضافهدوم،  
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   اسی ارشداستعداد تحصیلی کارشن

 

 رايج ات اشتباه 

 است. درست؛ »اعاده حيثيت به كسي« نادرست است»اعاده حيثيت از كسي«  -1

 این، باید با حرف اضافه »به« همراه شود، نه »از«. برسی(« و بنا ِِ چیزی به ک-گرداندن )اعاده« یعنی »باز »

 است. درسترا باور داشتن« چيزی يا كسي ؛ »نادرست است« يچيزی يا كس »باور داشتن به -2

 جهان باور داریم.  مل  ما به تکا       مثال

    .ما تکامل جهان را باور داریم 

     به تکامل جهان معتقدیم.  ما 

  .است درستاز« ؛ »برتر نادرست استبرتر بر« » -3

 نه »برتری از«.  صحیح است  «برتری بر»

 است. درست« يا گروهي دن از كسير؛ »بتنادرست است ردن«را بت يا گروهي »كسي -4

 است.   دن«ردن« به معنای »برنده ش منظور، »بُ

 »مسابقه را بُردن، بازی را بُردن« درست است. 

 نی را بُرد.  گیر ایرانی حریف ژاپکشتی     1مثال

   ی از حریف ژاپنی بُرد.  تی گیر ایران کش 

 تیم بسکتبال ایران این مسابقه )بازی، دست( را برد.  2مثال

 است. درست« كسي ريدن از؛ »بتنادرست است «كسي ريدن با»بت -5

 ع رابطه کردن« است. »قط منظور، »بُریدن« به معنای  

 ست. ا درست؛ »تأثير در« نادرست است»تأثير بر«  -6

 .ستندو »اثر بر« هر دو صحیح ه   »اثر در«

 است. درست «اثرِ ؛ »برنادرست است« رِاث »در -7

 درازنويسی

ترین راه برای پرهیز از  آن پرهیز کرد. ساده از شود و باید گرفته می ویژه مکاتبات اداری، به کار ها، به نوشته ای است متکلّفانه که در برخی درازنویسی، شیوه 

 جای عبارات بلند است.ستفاده از عبارات کوتاه به مرکب و نیز اهای  جای فعل های ساده به عل تفاده از فنویسی، اسدراز 

 زیر است:  شرحطولنی به  های  ها و عبارت گونه ترکیب ترین اینرایج 
 

   
 دن خری     ← خریداری کردن   کردن،  ابتیاع

 تشکر کردن      ← ابراز تشکر کردن، اظهار تشکر کردن 

 گرفتن       ← اذ کردن اتخ

 رستادن ف     ← ارسال کردن 

 اطلاع یافتن   ،فهمیدن  ،شنیدن     ← ع حاصل کردن اطلا

 ممکن     ← پذیر امکان 

 داشتن     ← ٭برخوردار بودن

 گرفتن      ← به خود اختصاص دادن 

 نوشتن      ← کشیدن رشته تحریر  به  ،  درآوردن  به رشته تحریر

 شدن       ← عمل آمدن( )مثال: دعوت به    به عمل آمدن

 کردن       ← عمل آوردن، دعوت به عمل آوردن( ال: کوشش به  )مث   به عمل آوردن
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 شدن  ، فراموشکردنراموش  ف     ← ، به دست فراموشی سپردن فراموشی سپردن  به

 فروختن      ← به فروش رساندن 

 کشتن     ← رساندن   هلاکت  ن، بهاندرس  به قتل

   گذراندن     ← پشت سر گذاشتن 

 در حدود       ← حدود چیزی در  

 حاضر شدن      ← ه هم رسانیدن حضور ب

 اطلاع دادن      ← در جریان قرار دادن 

 زخمیان      ← زخمی شدگان 

 توانستن     ← قادر بودن 

 کشتگان      ← کشته شدگان 
 

 .نادرست است  ،بد و ناپسندامور    رود و در موردکار  و ستوده به   خوباند در مورد امور  تو»برخوردار بودن« فقط می  ٭

 ی برخوردار است.  زشت   اندازشم چ این خانه از     1مثال

   از سلامت روحی و جسمی برخوردار است.  او   

  آمدی ناکار   احتمالدرمورد    ی و  ی ها ی د و نگران اب ی   یی رها   ست برخوردار ا   فعالیت   بدوکه در    ی از مشکلات   ی است تا و   نی د ا ی کارمند جد   توجیه هدف از   2مثال

 ( 86ال  ی ـ سون سراسر )آزم خطا بدون    شود.  زدوده

بنابراین، استفاده از »برخوردار  امری منفی است؛    ، اما »مشکلات«رودواند در مورد امور مثبت به کار  ت»برخوردار بودن« فقط می   ؛2گزينه    پاسخ:

 . نادرست استبودن« برای آن  

ت  یافدر پاداش    نسبت تلاش خودخواهان آن است که به    رتقیقبه مفهوم دو به    آوردل میکید به عمتأ  ثروت  یخصوص  مالکیتر  ب  یداره ی سرما 3مثال

 ( 87ال  ی ـ سون سراسر )آزم بدون خطا   کند.

 استفاده کرد.  کند«أکید می آورد« درازنویسی است؛ به جای آن باید از »ت»تأکید به عمل می   ؛1گزينه   پاسخ:

 

 ند: ، مانشوند نیز از این نوع هستندایی که با واژه »مورد« ساخته میهترکیب 
 

   
 اجرا کردن      ← به مورد اجرا گذاشتن 

 آزردن      ← مورد آزار قرار دادن 

 استعمال کردن      ← مورد استعمال قرار دادن 

 استفاده کردن      ← مورد استفاده قرار دادن 

 کردن بررسی       ← قرار دادن   مورد بررسی

 تصویب کردن      ← مورد تصویب قرار دادن 

 تعقیب کردن      ← ادن رار د مورد تعقیب ق

 ستودن      ← مورد ستایش قرار دادن 

 موافقت کردن     ← ار دادن مورد موافقت قر

برمی خاستگاه لوین«  »     مثال را  تحول  می را    فرآیندیو    شمردهای  قرار  مطالعه خود  تبه علاکه    دهدمورد  به  رو  می   ید زا قه  تولید  به        . انجامدکارکنان 

 ( 86ال  ی ـ سر )آزمون سراس   بدون خطا

 . استفاده کرد  د«کنمی »مطالعه    باید ازآن    یجابه   ؛است  نویسیدراز د«  ده می  خود قرار  همطالع د  »مور  ؛2گزينه   پاسخ:
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   اسی ارشداستعداد تحصیلی کارشن

 

 وضوعاتمساير 

 در معنای جملهابهام 
معنایی را  این چند  «، »نند  لائم نگارشی مااستفاده از عشود. گاهی  جمله می   عنا دریجاد بیش از یک مها باعث ا ژه رار گرفتن وای جملات، کنار هم قدر برخ 

 شود: از آن برداشت می که دو معنای زیر    است  «ید.ش کنبخشش لزم نیست اعدام الت، جمله ». مثال معروف این حدکناصلاح می 

 کنید.بخشش، لزم نیست اعدامش   -

 ش کنید.لزم نیست، اعدام  بخشش -

 بدون خطا   .نه شدیفت و نهادرگ  نضجی چشمگیر  که  شتکمتر از یک دهه نگذنداشت،    محلی از اعراب  ش یسال پ  30که تا    یراستاریحرفه و 1مثال

   (89ـ سال    آزمون سراسری)         

 است؟    دهیک دهه هم نرسیاز    ترکم ا به  یاست؟    دهی ک دهه هم نرسی ا به  یاست؟    ک دهه گذشتهیاز    تربیش ا  یدارد؛ آ   ابهامعبارت   ؛2گزينه   اسخ:پ

 .است  «نشدن شمرده   ا »مهمینبودن«    »مهم  یبه معنا«  عراب نداشتنااز    : »محلی1  هن یگز

  شود باعث می همین   . دوری کند دیگر آموزان کوشد تا از دانش ندارد و پیوسته می ای  به ورزش علاقه   ش ل برادر مث ، سعید مدرسه ان آموز ر بین دانش د  2مثال

 ( 1401  آزمون سراسری ـ سال) بدون خطا د.  گیر باشزوی و گوشه که او فردی من

 :شوداز جمله دو معنا برداشت می ؛1گزينه   پاسخ:

 ای ندارد. به ورزش علاقه است و  رش  ی ندارد و سعید هم مانند برادازش علاقهر سعید به ور دارب،  ای ندارد؛ یعنی قه به ورزش علا  ،ثل برادرشم  سعید  -

 ای ندارد. قه ش علابه ورزید  علاقه دارد ولی سعش  سعید به ورز  دربرای،  ای ندارد؛ یعنعلاقه به ورزش    برادرشمثل    ،سعید  -

ین  نثر ا  ،رونق و رواجی نداشت  نثر همپای شعر. در عهد سامانی  به پختگی رسید؛ ولی در دوره سلجوقی  به وجود آمدشعر اندرزی در دوره سامانی   3مثال

 ( 1402آزمون سراسری ـ سال  ) بدون خطا ان است.  ساده و رودوره  

 :از جمله، دو معنا برداشت می شود ؛3گزينه   پاسخ:

 نق و رواج نداشت. عر روش  مانندشعر رونق و رواجی نداشت و نثر هم  شت؛ یعنی،  نق و رواجی ندارو  ،عرهمپای ش  نثر  -

 اشت.و رواج ند  قدازه شعر رونا نثر به انشت امشعر رونق و رواج دا واجی نداشت؛ یعنی،  رونق و ر  عرهمپای ش  ،نثر  -

 

 ه جمل اشکال معنايی در
 گردد.عنای جمله اصلاح می گاه با حذف آن، ممه یا عبارت و  کلهی با تغییر  شود. گا معنایی جمله می باعث بی   در برخی جملات، وجود یک کلمه یا عبارت

 

 جی های خار یه مهار ورود سرما   ی را برا  ی ا ژه ی ر و ی تداب  ودی میزان تورم ع ادامه روند ص از  امتناع کردن  ی ن کشور برا ی د کرد ا ی ن تأک ی چ  ی ز ک مر معاون بانک  1مثال

 ( 90مون سراسری ـ سال  آز) بدون خطا   ذ کرده است.خا ات

 « است. ، پیشگیری کردناما در این جمله، منظور »جلوگیری کردن  ؛»سر باز زدن، خودداری کردن«  یعنی  «نرد ک  امتناع» ؛1گزينه   اسخ:پ

برتر صنعتشرکت  هکدهد  یر نشان میمطالعات اخ 2مثال تأمین خود،  های  برابر    زنجیره  با دو  به    ییارآ کرا  ار  کبه    های میانگینرکت تعداد شنسبت 

 ( 91آزمون سراسری ـ سال  ) دون خطا ب  د.نریگیم

 یانگین« معنایی ندارد. های م ها« مقایسه شده است و »تعداد شرکت با »تعداد شرکت   »کارآیی«   ؛ است   جمله شده   یی معنا ی ، باعث ب عبارت  ؛3گزينه   اسخ:پ
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احزاب به دنبال مطالعه    یندر این مسیر، ا  چه بسادر رأس فعالیت های احزاب سیاسی است.    سیفضای باز سیا   گشایشدر برخی از کشورها،   3مثال

 ( 94آزمون سراسری ـ سال  ) بدون خطا سیاسی خود نیز باشند.  

شود، »باز«  شده است و »گشایش« فعالیت محسوب می  فعالیتبت از  ادند. ازآنجاکه صح« با یکدیگر در تض بازای  فض»گشایش« و »  ؛2گزينه    :پاسخ

 در گزینه دوم غلط است و باید حذف شود. 

  نه و نوآوری است؛  حقیق، ابتکار، حوصله، دقت و نظم، و داشتن روش مناسب نقش اساسی دارند. جوهر ت مندیعواملی چون علاقه در کار تحقیق،  4مثال

 بدون خطا وجو، پرسش و تلاش برای کشف حقیقت است.  جست   قیقمسئله کلید موفقیت در تح .  گذشته بوده است  تقلید صرِف و تکرار آنچه در

 ( 97آزمون سراسری ـ سال  )         

 . و باید حذف شود  معنایی عبارت شده استکلمه »مسئله« باعث بی؛ 3گزينه   پاسخ:

ها و بازارها و بناهای دولتی  سرعت رو به آبادی گذاشت و کوچه های کنار شهر به ، قسمت شکبی یافت.    غییر فراوانگسترش و ت  رفتهرفته   انتهر 5مثال

 ( 98آزمون سراسری ـ سال  ) بدون خطا .  کشیده شدان  ها ساخته شد. برای آبیاری درختان، از رودخانه کرج نهری به تهربسیار در آن 

 ید حذف شود. شک« کاملاً بی معناست و باترکیب »بی ؛ 2گزينه   پاسخ:

کار . با این  افتدیی راه می رسوارد و  خوپایت به چیزی می  ئماًدا  !رکت کن. این چه وضعی است؟ح  حتیاطبااکردم که  ر دلم خودم را سرزنش مید 6مثال

 ( 1401راسری ـ سال  س   آزمون) طا بدون خ .  مرو کردرا    مشت خودم

 است. یا »دست کسی را رو کردن«  کسی را باز کردن«  اصطلاح درست، »مشت   ؛3گزينه   پاسخ:

دیباید    آری، 7مثال ا ا  آور است کهخنده   موضوع  قدرآن ین عالم  ا   نه به دیگران. در  خندید  گرانبا  انداختن و کوچک کردن  شخاص  حتیاجی به دست 

 ( 1402زمون سراسری ـ سال  آ) دون خطا بنداریم.  

 ت« قرار گیرد. به جای »است« باید »هس ؛3گزينه   پاسخ:

 

 جملهاجزای تطابق 

 تطابق داشته باشد.يگر ا بايد با يكدهلفعر يک جمله يا عبارت، بسته به معنای آن، زمان د -1

جهان   1مثال بودند،  معاصردر  با    جوامعی  آنان  رسوم  و  آداب  روز  استانداردهایکه  به  جوامع  از  یک  ندارند.    هیچ  خطا مطابقت   بدون 

 ( 94ـ سال  آزمون سراسری  )         

که بقیه  « در تضاد است؛ زیرا به گذشته اشاره دارد درصورتیدندارن« و »مطابقت  به روز ع  «، »جواممعاصر« با »جهان  بودند ی  »جوامع  ؛1گزينه    اسخ:پ

 به زمان حال مربوط هستند.

. حقیقت آن است که  گماشته شدنددست برای این تغییرات، به کار  معماران چیره و    یابدتغییر می لاً  امبنای حرم حسینی در آغاز دوران صفویه ک 2مثال

برای آن جایی در مسجد یا  به هنگام مناسب،    کرد تادید، سعی می ای را که در اطراف خویش میمعمار مسلمان، در روزگاران گذشته، هر زیبایی 

 ( 98سال    ـ  آزمون سراسری) بدون خطا .  باز کندزیارتگاه  

بنابراین،    .است؛  د« زمان فعل، ماضی سادهاست اما در »گماشته شدن  اخباری  رعمضا  «یابدتغییر می»  عبارت، زمان فعل  ابتدایدر    ؛2گزينه    پاسخ:

 شده و نادرست است. تطابق زمان افعال در عبارت رعایت ن
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   اسی ارشداستعداد تحصیلی کارشن

 

ابق داشددته تطدد  و جاندار يا بيجددان بددودن (بودنفرد يا جمع ماز نظر تعداد ) (كندره ميه آن اشاكه ضمير ب اسمي) مرجع ضمير ضمير بايد با -2

 باشد.

خاص  های زبانی  اند و برای برقراری ارتباط با اطرافیان باید آموزش متکی بر حس بینایی   بیش از همه  ای درک محیط پیرامونشانرب  شنوایان کم 1مثال

  ا بدون خط یابد.  ای میبا محیط، افزایش درک واژگان اهمیت ویژه   نانگسترش ارتباط آزایش سن کودک و  ببینند که به طور حتم با اف

 ( 92آزمون سراسری ـ سال  )         

و    فزایش سن کودکگردد؛ بنابراین، باید مفرد باشد. یعنی، »... با ارد است، بازمی ای مف»آنان« )جمعِ »او«( به »کودک« که واژه   ؛3گزينه    پاسخ:

 رتباط او ...«. گسترش ا

انتخاب آنان از    بازرسانی باشد که، هر شرکت سهامی باید دارای اوضاع و احوال آندر اعمال مدیران شرکت و اطلاع مجمع عمومی از   ظارتبرای ن 2مثال

 ( 93سال  ـ  آزمون سراسری  ) بدون خطا طرف مجمع عمومی بوده و مدت مأموریتشان یک سال است.  

 درست است.   گردد، نه »مدیران«؛ بنابراین،ای مفرد است بازمی: ضمیر »آن« به »نظارت« که واژه 2ه  گزین  ؛4گزينه   پاسخ:

ر  و ه   کردبلند می   را  آننام و آوازه  لف  نمود. این آشنایی با علمای مختها مناظره می بعضی از آن   ها یافت. با برخورد با علمای بزرگ بهره   ازلی  زاغ 3مثال

 ( 1402آزمون سراسری ـ سال  ) ا بدون خطبود.    م و نواختحتراارخور  شتر دروز بی

 ید »او« قرار گیرد. ا« ببه جای »آن ؛ 2گزينه   پاسخ:

 اشند.يكديگر تطابق داشته ب بايد باها نهادنای آن، در يک جمله يا عبارت، بسته به مع -3

خر،  و، در آ   به ورزش روی آوردم. به همین علت،  کنیدکه شما با ورزش کردن احساس آرامش می یکی از علل پرداختن من به ورزش این است       مثال

 ( 97آزمون سراسری ـ سال  ) بدون خطا شد.  ام  رسندی خود و خانواده خ  و به پیروزی رسیدم. این امر موجب  همه رقبایم را شکست دادم

با ورزش ...«؛ بنابراین، تطابق    شما  است: » ، آمده  1به ورزش ...« اما در گزینه    منعلل پرداختن    در ابتدای جمله آمده است: »..؛  1گزينه    اسخ:پ

 نشده و نادرست است.  یتهادها در جمله رعا ن

 

 ؤالاتساير س

 هنگی مدیریت فراگردهای فر  ربط ذی  در آثار  ی ق ی ت تطب ی ر ی ها قرار دارد، پژوهشگران مد ات همه ملت توجه در کانون  شده  فرهنگ به مفهوم یاد  گرچه  1مثال

 ( 86آزمون سراسری ـ سال  ) بدون خطا   .پندارندی کسان نمیرا  

 است.   و درست  رای رابطه«به معنای »مربوط، دا  ربط« از ترکیبات عربی دخیل در زبان فارسی: »ذی 2گزینه   ؛4گزينه   پاسخ:

 بیماری قلبی و عروقیممکن است افراد را به    پرچرب و پرنمک اند که خوردن لبنیات  زشکی خویش، تأکید کرده های پ پزشکان، در توصیه  2مثال

 ( 95آزمون سراسری ـ سال  ) خطا بدون    . دچار کند 

ترکیب »پرچربی  ؛1گزينه    پاسخ: از  باید  نادرست است و به جای آن  بایترکیب »پرچرب«  استفاده کرد؛ درواقع، به جای صفت »چرب«  د اسم  « 

 نمک« به کار رفته است. ر رود، چنانکه ترکیب »پرکا»چربی« به  

ای از اصول مجموعه ها و حرفشغل ت، اگرچه در همه بخش نیسبرای جامعه زیان ، به یک درجهها، در همه فنون و پیشه  انحراف از اصول شرافت 3مثال

 ( 95سری ـ سال  آزمون سرا) بدون خطا باید رعایت شوند.  

 است.و درست    «حرفه » ع مکسر  م ج  «حرف: »3گزینه   ؛4گزينه   پاسخ:
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از   4مثال مفیدیکی  مسئله،  ابزارهای  این  حل  برای  گرفتن،  دانش    بهره  استاز  تخصص    کسانی  زمینه  این  در  دارند.  که  خطا کافی   بدون 

 ( 96آزمون سراسری ـ سال  )         

 4گزينه   پاسخ:

 نجوا کرد کهگذاشت، با خود  بالین می  جا برکند، او، در حالی که دوباره سرش را بر  او را از  مهیبی شبانه بود که ناگهان صدای    خواب ناز مرد جوان در   5مثال

 ( 96آزمون سراسری ـ سال  ) بدون خطا نگیر.  ن  خدایا، آرامش را از انسا

 4گزينه   پاسخ:

؛ نظر خود را از  باک بشودبی  پردل وکه در هر حال از غصه و ترس نجات یابد؛  . هرکس بخواهد  آیدمیر  هر تهیدستی از گنجینه فردوسی، توانگ 6مثال

بهتر بداند، باید شاهنامه    وطنیخانمانی و بیبی ها بردارد و کارهای سخت را آسان بگیرد و به آرزوهای بزرگ برسد و مردن را از  ها و خردی پستی 

 ( 98آزمون سراسری ـ سال  ) بدون خطا بخواند و بفهمد.  

 4گزينه   پاسخ:

برداری   7مثال چون  را  آیدمال  علم  کم  درآیی    و  شرح  به  چون  بیشتر    بیفزایدرا  هرچند  خاطر  چشمه  از  کنیکه  برآید.    خرج  خطا بدبیشتر   ون 

 ( 99آزمون سراسری ـ سال  )         

 4گزينه   پاسخ:

فی،  سنن علمی، هنری، فلس  ل شامراث  های دیگر تکیه دارند. این میجامعه   ناًاحیاث فرهنگی جامعه خود و  رادانشمند و هنرمند، هر دو، بر می 8مثال

 ( 1400آزمون سراسری ـ سال  ) بدون خطا گشایند.  ب  ر خودمنظو به  میراث راهی  مدد این  کوشند که به  یهاست. هر دو مو جز این   یدین 

 4گزينه   پاسخ:

 ای عربی به کار رفته و درست است. واژه نوین قیدساز برای  : ت1گزینه  

 ه کار بردن »مشمول« به جای »شامل« نادرست است. : »شامل« به معنای »دربرگیرنده، حاوی« و درست است؛ ب2گزینه  

 درست است.ود بگشایند« موردنظر و  قع »راهی به سوی منظور خدروا.  تاس فته  نرای« یا غیر آن به کار  در اینجا »به منظور« به معنای »بر:  3گزینه  

 

فید است.  حالم مبرای    مسلمّاًآورم.  می   ی کاغذو رجوشد  ی قت میلم کشید فکرهایی که در ذهنم مکه هرو؛ بلنیستنه، قصدم نوشتن خاطرات   9مثال

 ( 1402آزمون سراسری ـ سال  ) ون خطا دبدهد.  نوشتن نجاتم می 

 4گزينه   پاسخ:

 ستفاده از تنون قیدساز برای آن درست است. ای عربی است و اواژه   «ممسلّ»  :3گزینه  
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